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یادداشت

کم کاری عرصه فرهنگ در ایجاد زمینه های دانش بنیان

شــرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، 
صندوق هــای  و  نــوآوری  کارخانه هــای  و  مراکــز 
خطرپذیــر از جملــه مفاهیــم و واژگانــی اســت که 
طی ســالیان اخیر بارها و بارها آنها را شــنیده ایم. 
موجودیت هــای جدیدی که رفته رفته زیســت بوم 
نــوآوری در کشــور را شــل دادنــد. این مســئله به 
گونــه ای پیشــرفت کرده اســت که در حــال حاضر، 
ایــران قریــب به 40 پــارک علم و فنــاوری، 50 مرکز 
نــوآوری، 100 شــتابدهنده و بیش از 6600 شــرکت 
دانش بنیان را در دل خود جای داده است. اگرچه 
حرکــت رو بــه رشــد دانــش بنیان ها در ســال های 
ابتدایی بســیار کند و در مواردی با اختلالات جدی 
مواجه شــدند، اما گام های رو به جلو، شــتاب این 

روند را بالا برد.
ایــن پویایــی ایجاد شــده که طی ســالیان اخیر به 
اوج خود رسیده است، سبب شد تا تعداد اعضای 
این خانواده نو، هم اکنون به 6632 شــرکت برسد. 
از ایــن تعــداد، 4275 شــرکت، تولیــدی و 2357 
 شــرکت نیــز به عنــوان نوپــا مشــغول بــه فعالیت 

هستند.
با تعیین شــعار ســال با عنوان تولید؛ دانش بنیان، 
اشــتغال آفرین از ســوی مقــام معظــم رهبــری و 
تأکیــدات ایشــان مبنی بــر حمایت از شــرکت های 
دانــش بنیــان، اهمیــت ایــن مفاهیــم اَظهَــرَ مِن 
اَلشَــمس اســت. نکته قابــل توجه در فرمایشــات 
ایشــان این اســت که ظرفیــت فعلی ایجاد شــده 

توســط دانــش بنیان ها پاســخگوی نیازهای فعلی 
کشور نبوده و نیاز است که در سال جاری، بر تعداد 
ایــن شــرکت ها افــزوده شــود. ایشــان در راســتای 
تبییــن سخنان شــان اینگونــه فرمودنــد کــه: "در 
ســال جدید برای پاســخ به نیازهای کشــور، تعداد 
شــرکت های دانش بنیــان باید دو برابر شــود؛ البته 
این موجب نشــود کــه عده ای، شــرکت هایی را که 
واقعاً دانش بنیان نیســتند، با این عنوان، تأسیس 

و راه اندازی کنند." 
ایشــان در بخــش دیگــری از سخنان شــان تعــداد 
شــرکت های دانش بنیان را شــاخص پیشــرفت در 
هر بخش و شــاخصی بــرای ارزیابی مســئولان آن 

وزارتخانه و دستگاه دانستند.
امــا ســهم حــوزه فرهنگ و هنــر در زمینــه د انش 

بنیان ها چیست؟
 بنا بر آمار منتشــر شــده توسط مسئولین معاونت 
علمی ریاســت جمهوری، صنایــع فرهنگی، خلاق و 
علوم انســانی کمترین سهم را در میان شرکت های 
دانش بنیان دارا هســتند. البته تلاش های صورت 
گرفته طی ســالیان اخیر مبنی بر ثبت شــرکت های 
خــلاق و راه انــدازی خانه هــای خــلاق را نمی توان 
نادیــده گرفــت، امــا همچنــان تعــداد ایــن قبیل 
شــرکت ها بســیار ناچیــز اســت و پاســخگوی نیاز 
جامعه نیست. به عنوان مثال مجموع شرکت های 
خلاق حوزه هنرهای تجسمی و نمایشی 13 شرکت 
و مجمــوع شــرکت های خــلاق در زمینــه یادگیری، 

 امین نادری 
مدیر حوزه هنری دیجیتال
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یادداشت

چاپ و نشر 32 شرکت است. حال این آمار را درکنار 
تعــداد شــرکت های دانش بنیــان در زمینه فناوری 
اطلاعــات و ارتباطــات و نرم افزارهــای رایانه ای که 
1543 شــرکت و تعداد شرکت های دانش بنیان در 
زمینه ســخت افزارهای برق و الکترونیک که 1420 
شــرکت اســت قرار دهید تــا میزان عقــب ماندگی 
بخش فرهنگ در مشــارکت برای ایجاد شرکت های 
دانــش بنیــان در حــوزه فرهنــگ و هنــر را متوجه 

شوید.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و شــعاری 
کــه برای امســال در نظــر گرفته اند، ســال پیش رو 
بهترین فرصت برای تســهیل ورود دانش بنیان ها 
به حوزه فرهنگ و هنر است. این ورود می تواند در 
ســاحت های مختلف از جمله تولید، آماده سازی، 
توزیــع و فروش و تبلیغات یــک محصول فرهنگی 
صــورت پذیــرد. دانــش بنیان هــا بــا بــه کارگیــری 
درســت و مناســب از تکنولوژی هــای روز می توانند 
در مراحــل خلــق و تولید یک محصــول فرهنگی از 
جمله فیلم، کتاب، انیمیشــن و غیره، نقش آفرینی 
نمایند. زیرســاخت های ســنتی و کم بازده توزیع و 
پخــش محصولات فرهنگی زمینه مناســب دیگری 
بــرای ورود دانش بنیان هاســت. همچنین ارتباط 
بــا مخاطبان و معرفــی محصولات فرهنگی به آنها 
و ترویج و تبلیغ مناســب ایــن قبیل محصولات از 
دیگــر معضلاتی اســت کــه فعالین ایــن عرصه، به 

شدت با آن درگیر هستند.

تزریــق پویایــی، خلاقیت و انگیــزه از جمله برکات 
ورود نیروهــای جوان، تحصیل کــرده و متخصص 
در حــوزه فرهنــگ و هنــر اســت. راه حل بســیاری 
از مســائل گــره خــورده و قفل هــای زنگاربســتهء 
زنجیــره تولید و عرضه محصــولات فرهنگی در گرو 
اعتمــاد به ظرفیت عظیم دانش بنیان هاســت. ما 
نیــز در حــوزه هنــری بایســتی با شــناخت صحیح 
از ظرفیت هــا و نظام مســائل خود، زیرســاخت ها 
و زمینه هــای لازم بــرای ایجاد و ورود شــرکت های 
دانش بنیان را، به این عرصه تشــنه و زمین آماده 

کشت، فراهم نماییم 
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 چطور می شود فعالیت های فرهنگی-هنری را دانش بنیان کرد؟ 
مدیر مرکز نوآوری امید پاسخ می دهد:

 هنر نیاز به 
»پیوست نوآورانه« دارد

نامگذاری ســال 1401 بــا عنــوان »تولید؛ دانش 
بنیان و اشتغال آفرین« فعالان پرشمارِ عرصه ی 
تــازه ای  تکاپــوی  بــه  را  دانش بنیــان  اقتصــاد 
واداشــت. این روزها کلیدواژه ی»دانش بنیان«، 
نقــل محافل فعــالان عرصه های مختلف اســت 
و صحبت کــردن از تولیــدِ دانش بنیان، ســکه ی 
کارگروه هــای  و  جلســات  و  نشســت ها  رایــجِ 
تخصصی شــده اســت. در نگاه اول شاید اهالی 
عرصــه ی فرهنــگ و هنر، بیشــترین فاصلــه را با 
مفهوم »دانش بنیان« داشــته باشــند اما نگاهی 
گــذرا بــه کارنامــه ی کشــورهایی کــه ایــن روزها 
نبض بازارهــای فرهنگی-هنری دنیا را در دســت 
دارند نشــان می دهد بدون نــگاه »دانش بنیان« 
بــه فرهنــگ، توســعه ی فعالیت هــای فرهنگــی 
 و رشــد کیفــی و کمّــی تولیــدات هنــری آســان 

نیست. 
برای رســیدن به پاســخ این ســوال که »فعالیت 
دانش بنیــان در عرصــه ی فرهنگ  وهنــر بــه چــه 
معناســت؟« ســراغ علیِ اکبر رفتیــم. اکبر که این 
روزهــا مدیریــت مرکــز نــوآوری امیــد را برعهده 
دارد، ســال ها تجربه ی شرکت داری و فعالیت در 
حوزه ی صنایع خلاق را خلاصه و چکیده با ما در 
میان گذاشته و در این مصاحبه، از پیچ وخم های 

نگاه دانش بنیان به فرهنگ وهنر گفته:
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با عرض سلام و تشــکر از وقتی که در اختیار 
مــا قــرار دادیــد، بــه عنــوان اولیــن ســؤال 
می خواهــم بپرســم بــه نظر شــما کار دانش 
بنیــان کردن در عرصه فرهنــگ و هنر، به چه 

صورتی محقق می شود؟
به نظر من شــرکت دانش بنیان، شــرکتی است که اگر 
بــه هر علتی تمام منابع انســانی و داده های فیزیکی 
آن از دســت رفت، یک داده های ناملموسی را به نام 
دانش داشــته باشــد که قابل خرید و فروش باشــد. 
یعنــی ارزش اصلــی یــک شــرکت دانش بنیــان بایــد 

دانشِ موجود در آن شرکت باشد.
در واقع منظور شــما این است که بنیانِ یک 
شرکت دانش بنیان به جای منابع انسانی یا 
چیزهای دیگر، بر دانش متمرکز شده است؟
بلــه. حتی بنیان یک شــرکت دانــش بنیان نه تنها بر 
منابع انســانی بلکه بر سرمایه نیز نباید استوار باشد. 
البتــه که منابع انســانی عنصــر پیشــران و جلوبرنده 
دانش در یک شــرکت اســت و هر اتفاقــی در دنیا به 
دســت نیروی انسانی صورت می گیرد. اما یک شرکت 

دانش بنیان باید متکی بر دانش و فناوری باشد.
در نتیجه اگر یک نفر به من اعلام کند که چگونه باید 
ارزیابی یک شــرکت دانش بنیان را انجام دهم، به او 
پاسخ می دهم که اگر فرض بگیریم یک شرکتی تمامی 
منابع خود را از دســت داد، آیــا می توان مقوله ای به 
نــام دانش را در این شــرکت خرید و فروش کرد؟ اگر 
جــواب مثبت باشــد، می تــوان این شــرکت را دانش 
بنیــان نامیــد، در غیر اینصورت نمی تــوان نام دانش 

بنیان را به آن نسبت داد.
بــا تعریفی که من تا اینجا ارائه دادم، اگر بخواهم به 
ســؤال شما پاســخ دهم که کار دانش بنیان کردن در 
عرصه فرهنگ و هنر به چه صورتی است، باید بگویم 
که اگر شرکتی در عرصه فرهنگ و هنر و رسانه تمامی 
زیرساخت ها و محصولات خود را از دست بدهد اما 

همچنان ارزشــمند باشــد، این مجموعــه از دید من 
می تواند یک شرکت دانش بنیان باشد.

امــکان دارد کمی در این بــاره توضیح دهید 
و مثالی را بــرای این تعریفی که ارائه دادید، 

ذکر کنید.
برای مثال برخی از تجربه های جدی و عجیبی که در 
مجموعه امید اتفاق افتاده اســت، اگر مستندسازی 
شــود، حتماً مثالی برای این موضوع اســت. یا یکی 
از رفقای ما به اســم آقای امیر فتاح زاده موفق شــد 
یــک کــد را در ســایت خــود توســعه دهد کــه اکنون 
هســته اصلی و سرمایه شــرکتش به این کد وابسته 
شــده اســت و به موجب آن می توان این شــرکت را 
دانش بنیان نامید، چرا که هسته مرکزی این شرکت، 

کدهای آن است.
آیا صرف وجود این مساله برای دانش بنیان 
بــودن یــک شــرکت کافی اســت یا مــواردی 

دیگری هم در این مساله دخیل هستند؟
ایــن مســاله مهم تریــن موضوع تمایز میان شــرکت 
دانش بنیــان و غیر دانش بنیان اســت اما پس از آن 
هم مواردی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. برای 
مثال این دانشِ موجود در شرکت دانش بنیان نباید 

به سرعت قابل کپی برداری باشد. 
در صــورت امکان مثالی را هم برای تشــریح 

بیشتر این مساله ذکر کنید.
فکر می کنم در ســال 93 ما یک پلتفرم فروش آنلاین 
آثــار هنــری را به اســم »آرت مارت« جلــو بردیم که در 
انتهــای ایــن پــروژه به ایــن نتیجه رســیدیم که باید 
 MARKET« آن را بــه صورت فروش آنلایــن یا همان
PLACE« جلــو می بردیــم. در حالی کــه در ابتدا خط 
مستقیم فروش بودیم به این صورت که آثار هنری را 
می گرفتیــم و آن ها را انبار می کردیم. متاســفانه »آرت 
مــارت« به ســرعت قابل کپی برداری بــود و اگر به آن 

زمان برگردم، دیگر چنین کاری انجام نمی دهم.
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در کل به نظرم مهم ترین مؤلفه شــرکت دانش بنیان، 
دارایی های ناملموس و نامشــهود ارزشــمند است و 
مؤلفه دوم اینکه پس از آن امکان کپی برداری از آن 

به شدت سخت یا غیرممکن باشد.
چــه کســب و کارهایــی در ایــن حــوزه ایــن 
مســاله را رعایــت کرده و آنــان را می توان به 

عنوان شرکت دانش بنیان دانست؟
کســب و کار دیگــری کــه در ایــن زمینــه بــه ذهنــم 
می رســد شــرکت »مد و پُد« اســت که احتمالًا اســم 
آن را شــنیده اید. صاحــب این شــرکت آقای مجتبی 
 Mockup« موضــوع  در  کــه  اســت،  دلخوشــیان 
محصول« یا همان روش بصری در نمایش محصول 
می باشــد. ایــن فرد به فناوری و کدی رســیده اســت 
کــه بــه ایــن راحتی هــم قابل توســعه نیســت و کد 
اختصاصی خود این فرد اســت و این کد خودش به 
طور مســتقل قابلیت خرید و فــروش دارد. هدفم از 
بیان این مثال ها در این است که اگر شرکتی از چنین 

مولفه ای برخوردار باشد، قطعاً دانش بنیان است.
اگــر بخواهــم مثــال دیگــری در این حوزه بزنــم، باید 
بگویم که تکامل محصول و شبکه زنجیره ارزش یک 
صنعــت خاص را اگر در معــرض ارزیابی قرار بدهیم، 
باید حلقه هایی تکمیل شــود تا زنجیره ارزش شــل 
بگیرد. البته ایــن حلقه ها را نباید با حلقه های دلالی 
اشــتباه گرفت، چراکه در این مســاله شاید با بیست 
تا ســی حلقه دلالی روبه رو باشیم. حلقه اصلی که ما 
در اینجــا از آن ســخن می گوییم، آن اســت که امروز 
صنعــت را معطــل خود کرده و کمبود آن با واردات و 
یا پایین آمدن کیفیت در حال جبران است. به نظرم 
اگر شرکتی این حلقه اصلی را جبران کند، می توان به 
آن عنــوان دانــش بنیان اطلاق کرد کــه ایجاد چنین 

حلقه ای تحقیق و توسعه دانش محور است.
مثــال عینی کــه بتوان برای این مســاله ذکر 

کرد را در چه عرصه ای می توان دید؟

بــرای مثال در حــوزه دارویی یا تولید واکســن مانند 
»کوبرکت«. ممکن است در فرایند کشت آزمایشگاهی 
تمامی امکانات آن در داخل موجود باشــد اما وقتی 
همیــن فرایند به کشــت صنعتی برســد، نیازمند آن 
باشیم که برای تولید انبوه این محصول، از کشورهای 
دیگر کمک گرفته و در نهایت محصول به تولید انبوه 
برســد، حال در این شــرایط اگر شرکتی بتواند کل این 
چرخــه را بــدون واردات در داخل تولید کند، به نظرم 

کار این شرکت را نیز می توان دانش بنیان دانست.
حــال با ایــن قاعده، تشــریح ایــن مســاله در عرصه 
فرهنــگ و هنر کمی ســخت اســت چرا کــه در عرصه 
صنعت، زنجیره و شبکه ارزش مفهومی تر و ملموس تر 
و شــفاف تر اســت امــا توجیه ایــن مســاله در عرصه 

فرهنگی و هنری بسیار پیچیده و سخت است.
چــرا در برخــی محصولات فرهنگــی با چنین 
مقوله ای روبه رو نیستیم و اساساً تمایز این 

دو مشخصه با یکدیگر در چیست؟
در حــوزه فرهنگــی، هنــری و رســانه ای وقتــی لوگویی 
طراحــی می شــود، در واقع ایــن ترکیب یک خدمت با 
یک محصول اســت. در بســیاری از مــوارد با بازار یک 
نفــره ای روبه رو هســتیم کــه محصول در این شــرایط 
قابل تکثیر شدن نیست. ممکن است در شش ماهه 
اول ســال تنها یک محصول تولید و برای آن هم تنها 
یک مشــتری نیاز داشــته باشــد. در این شرایط نیازی 
بــه مفهوم روابط عمومــی و بازاریابی ندارد. وضعیت 
در اینجا بســیار ملموس اســت، شــما فکــر کنید یک 
دیوارنگاره تولید می کنید و آن محصول را به یک نفر 
می فروشــید. البتــه در اینجا الزامــاً منظورمان صنایع 
دستی نیســت، چرا که وقتی از صنعت حرف میزنیم، 
عملًا ما به کالای انبوه و بازار انبوه نزدیک تر شده و این 
از حالــت یکتا بــودن خارج و دارای قابلیت تکثیر زیاد 
می شــود. فــرض کنید اینجا یک محصول دست ســاز 
یکتــا داریم که هر محصول با قطعه دیگر آن متفاوت 
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است. در اینجا زنجیره پیچیده ای برقرار نیست.
فرآیند شــل دهی یک فعالیت دانش بنیان 
در عرصــه ی فرهنگ در ایــران به چه صورتی 

تعریف می شود؟
در فضای فرهنگی کار بســیار پیچیده اســت به دلیل 
اینکه چنین نگاهی در اکوسیستم ایران، توسعه پیدا 
نکــرده اســت و حتی نیاز هم نیســت کــه این میزان 
توســعه پیدا کند. وقتی ما بــه فرایندی عنوان هنر یا 
آرت اطلاق می کنیم، به دلیل آن است که هیچ انسان 
و صنعتی آن هنر را تولید نکرده و یک فرایندی از صفر 
تا صد توســط یک نفر تولید و کاراکتری در این حوزه 
ساخته شده است. جذابیت این مساله در این است 
که این کار توسط این هنرمند اجرا شده است و اگر به 
بنده بگویند که این »کاراکتر دیزاین« از صفر تا صد به 
یک ماشــین ســپرده و انجام شده است، دیگر در این 
حوزه نمی توان نام هنر را به آن اثر نسبت داد و شاید 
در حوزه هایــی مانند هــوش مصنوعی و امثالهم باید 
آن را تقســیم بندی کرد. بنابراین شاید اطلاق صفت 

»دانش بنیان« در عرصه ی هنر کمی دشوار باشد.
این حرف به معنای آن اســت که ما در عرصه 
فرهنــگ و هنــر نمی توانیم چنــدان به حوزه 

دانش بنیان امیدوار باشیم؟
من نمی گویم نمی توانیم امیدوار باشیم چراکه امیدوار 
نبودن یک بار منفی نیز با خود به همراه دارد اما تاکید 
مــن بر این اســت که ما بایــد با عرصــه دانش بنیان 
پیونــدی را انجام دهیم. به این معنا که اکوسیســتم 
حــوزه فنــاوری باید بــا اکوسیســتم های هنر، رســانه، 
فرهنگ، علوم انســانی، علــوم اجتماعی و فناوری های 
نــرم پیونــد ایجــاد کننــد تــا ترکیب هــای جدیــدی 
خلق شــوند. یعنــی مــا نیازمند تقاطــع فعالیت های 

دانش بنیان با عرصه ی فرهنگ و هنر هستیم.
نمونه مشــابهی در این حوزه به خاطر دارید 

که برایمان مثال بزنید؟

بــه عنــوان مثــال وقتــی صنعــت پی نمــا یــا کمیک 
اســتریپ با نرم افزارهــای گرافیکی ترکیب می شــوند، 
این مســاله به شــل گیری صنعت انیمیشــن تبدیل 
می شــود. در ایــن شــرایط وقتــی صنعت انیمیشــن 
ایجاد شد، احتمالًا صنایع جدیدی در این حوزه خلق 
می شــوند که نســبت به لایه های زیرین خود نســبت 
کمتــری بــا هنر دارند. برای مثال ما صنعت رســانه را 
چنــدان صنعتــی هنــری نمی دانیم. چراکــه اگر فردی 
اعــلام کنــد که من یــک هنرمند هســتم و بعد اعلام 
کند که تحصیلاتش رسانه بوده است، به او خواهیم 
گفت که کار بســیار خوبــی انجام می دهی اما خودت 
را در دسته هنرمندان قرار نده! کما اینکه این مساله 
بالعکس هم صادق اســت و نمی تــوان از هنرمندان 
انتظــار داشــت کــه در حــوزه اقتصــاد یــا زمینه  های 
تخصصــی حوزه رســانه اظهار نظری داشــته باشــند 
چراکه هیچ سواد آکادمیکی در این حوزه نداشته اند.
در واقع شــما قائــل به تفکیــک دو مقوله ی 

هنر و رسانه هستید؟
قطعاً. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که »هنر 
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بمــا هو هنــر« ضرورتــاً نمی تواند دانش بنیان شــود 
و عمــلًا فقــط می توانــد بــا فناوری ها و شــرکت های 

دانش بنیان پیوند ایجاد کند.
پس با این حساب، نوآوری خلاقانه در عرصه 

فرهنگ چگونه خود را نشان می دهد؟
یکبــار یــک نفر از من پرســید که نــوآوری را به صورت 
بســیار ســاده توضیح بدهم. این دوســتم در سوریه 
کار می کــرد و بــه دنبال ایجــاد یک ســاختار نوآورانه 
بــا متمرکز شــدن بر حــوزه فرهنگ بود. به او پاســخ 
دادم کــه بــرای اینکه اتفاقی بیفتــد زیاد خودت را به 
ســختی نینداز، شــما هرجایی فناوری های مختلف را 
باهــم پیونــد دادی، احتمالًا نوآوری خلق می شــود و 

این مساله اصلًا جای نگرانی ندارد.
امــکان دارد تعریــف خــود را اندکــی با مثال 

توضیح دهید؟
 بــرای مثال اگر هنر را بــا علوم اجتماعی و یا فرهنگ 
را بــا فناوری هــای مبتنــی بــر نرم افــزار پیونــد دهیم، 
نوآوری هایی خلق می شــود. مثلًا اپلیکیشن »همدم« 
پیونــد فناوری هــای اجتماعی با فرهنگ واســطه گری 

ازدواج اســت که به شــدت فرایند پیچیده ای اســت. 
در فضای حوزه هنر و رســانه برای مثال اگر به حیطه 
»طراحی« وارد شــویم، شــاهد هســتیم کــه هنری ها 
ماننــد طراحی صنعتی خیلی عرصــه طراحی را قبول 
ندارند. اگر به عرصه رســانه وارد شــویم، این مســاله 
کــه از فناوری هــای »طراحــی« اســتفاده شــود خیلی 

محتمل تر است.
کمــی دربــاره مجموعه امیــد توضیح دهید 
که آیا بــا این تعاریف در حیطه شــرکت های 
یــک  یــا  و  می شــود  تلقــی  دانش بنیــان 

شتابدهنده است؟
در ادبیات مرسوم زیست بوم نوآوری، مرکز امید بیشتر 
یــک مرکز نــوآوری اســت. البته خیلــی از افــراد مرکز 
نوآوری هــا را شــتابدهنده تلقــی می کنند کــه اینگونه 
نیســت. در ماهیت، این شــرکت ها شبیه شرکت های 
مــادر هســتند کــه عمــلًا بــا شــرکت های متعــددی 
فعالیــت دارنــد و ماموریت های بزرگ خودشــان را به 
ماموریت هــای کوچک تبدیــل و واگــذار می کنند، که 
هــر کــدام از ایــن ماموریت ها را چند شــرکت کوچک 
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بــا هم انجام می دهند. شــما فرض کنید که شــرکت 
بوئینگ مأموریت تســهیل دسترسی هوایی انسان ها 
بــه همدیگــر را در دنیــا بر عهده دارد، این شــرکت در 
زیرمجموعــه خــود شــرکت های متعــددی دارد کــه 
فعالیت هــای مختلفــی را انجــام می دهنــد و اگر آن 
شرکت مادر تنها ده نفر نیرو داشته باشد، من تعجب 
نمی کنــم. چراکــه باید همه ماموریت هــای خود را به 
شــرکت های زیرمجموعه خود واگذار کند و ماموریتی 
را به جز آنچه که در شــرکت مادر تعریف کرده اســت، 
انجــام نمی دهــد. برای مثال کســی از بوئینگ انتظار 
ندارد که حمل و نقل دریایی انجام دهد و ماموریتش 

در حوزه دیگری متمرکز شده است.
ما در مجموعه امید از نظر شرکتی، شبیه شرکت مادر 
هســتیم و از نظــر مفهومی شــبیه یک مرکــز نوآوری 
هســتیم که وظیفــه توســعه زیرســاخت های مرتبط 
بــا نیازهــای عرصه صنایــع خلاق را برعهــده دارد. ما 
فونداسیون ســاز و بــه نوعــی در قالــب یک اســتعاره 
»صاحــب بــاغ« هســتیم و شــرکت امیــد بــه خــود 
درخت ها، کاری ندارد. زیرســاخت هم در ساحت های 
مختلفی شامل عرصه فیزیکی، انسانی و مالی دنبال 
می شــود. برای مثال توســعه زیرساخت فیزیکی را به 
عهده »کارســتان بهارســتان« گذاشــته ایم که درحال 
ایجاد یک فضای کار اشــتراکی بزرگ و یک زیرساخت 
مهم برای فعالیت شــرکت های فعال در حوزه صنایع 

خلاق است.
این شرکت هم به امید منتقل شده است؟

زمانی که حکم دبیر ســتاد نوآوری برایم صادر نشــده 
بــود، در قالــب یک کمک دوســتانه در حــال پیگیری 
فعالیــت ایــن شــرکت بودم کــه آقای دادمــان لطف 
کردند و پس از ابلاغ حکم بنده، این شــرکت در سبد 
ســتاد نــوآوری قــرار گرفت. عــلاوه بر مســائل دیگری 
کــه پیش آمد، مســاله مرکز نوآوری امیــد بود که در 
تودیــع و معارفه ای که با حضور حجت الاســلام قمی 

و آقای دادمان انجام شــد و مدیریت مجموعه را به 
عهده من گذاشــتند، »کارستان بهارستان« را در سبد 
امیــد قرار دادند. در اینجا مجموعه امید با توجه به 
اینکه شرکت است باید کار صفی انجام دهد. هرچند 
ایــن اتفــاق خیلــی زود صورت گرفت و مــا در ابتدای 
مردادماه کارســتان بهارســتان را به زیرمجموعه امید 
منتقــل کردیم. البته کارســتان بهارســتان در نقطه ای 
که تأسیس بشود، می تواند به بزرگترین مرکز نوآوری 

صنایع خلاق کشور تبدیل شود.
در واقــع مرکــز امیــد اگــر پــروژه کارســتان 
بهارســتان را به اتمام برســاند به سراغ شهر 

دیگری با همچین پروژه ای خواهد رفت؟
بله، یک شــرکت با هیات مدیره مســتقل دارد که ما 
تنها نظارت های مبتنی بر قراردادهای شــرکت مادر را 
بر عهده داریم. مثلًا سیاست های ابلاغ کلان، برگزاری 
مجامــع و انتصــاب اعضای هیات مدیــره را بر عهده 
داریم. چند وقت پیش به مرکز کارســتان بهارســتان 
رفتــم و متوجــه شــدم که تعــدادی نیــروی جدید را 
اســتخدام کرده انــد که مــن اصلًا در جریــان نبودم و 
اصــلًا به من هــم ارتباطی ندارد، چرا کــه مدیرعامل 
آنجا اختیار دارد که برای خودش استخدام کند. من 
دیــدم کــه قراردادهایی با رقم های بالایی نوشــته اند 
کــه البته به ما هم ارتباطی ندارد و این به اســتقلال 

شرکت برمی گردد.
مجموعــه امید در حوزه توســعه زیرســاخت 
خانه های خلاق در استان ها چه فعالیت هایی 

را انجام داده است؟
مــا ادبیاتی را به نام »زیرســاخت های ملی« داریم که 
در هــر اســتان یک مزیت ملی تعریــف کرده ایم. البته 
اســم بهتری بــرای آن پیــدا نکرده ایم و من دوســت 
ندارم که آن را با عناوین زیرساخت ملی و زیرساخت 
اســتانی تقســیم بندی کنیم. این مساله در استان ها 
بــه راه اندازی خانه های خلاق اســتانی و مرکز نوآوری 
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اســتانی بــر می گردد کــه در قالب یک پــروژه پیگیری 
می شود و اسم برند آن »کارستان ایران« است که یک 
شرکت مستقل و هیات مدیره مستقل دارد که هنوز 
تشــکیل نشده اســت. این مساله در استان ها درباره 
راه انــدازی خانه های خلاق اســتانی به مزیت ملی هر 
اســتان مربوط می شــود. برای مثال همین جلسه ای 
که ما اخیراً در قزوین داشتیم، به همین منظور بود. 
در قزویــن یک خانه تاریخی را به مدت پنج ســال در 
اختیــار گرفته انــد و تصمیم دارند که این مکان را به 

یک مرکز خلاق تبدیل کنند.
از طرفی در نظر داریم که در هر استان یک شتابدهنده 
فرهنگــی و هنری راه اندازی کنیم. مرکــز نوآوری امید 
در طــی ســه چهار ســال آینده بایــد بتوانــد در همه 
اســتان ها خانه های خلاق یا همان »کارستان فرهنگ 
و هنر« اســتان را تأسیس کند. ماهیت آن شبیه یک 
شــتابدهنده در هر اســتان اســت که حوزه فرهنگ و 

هنر و رسانه را در استان ها راهبری می کند.
توجــه و تقویت و توســعه ماهیت های اســتقلالی با 
واحدهای درآمدزایی در نظر گرفته شده است. گاهی 
ممکن است یک کار فردی در این حوزه صورت بگیرد 
امــا ما به این هویت هــا، تولید و تقویت و تکمیل و 
توســعه هویت مستقل نیاز داریم که در دل خودش 

مساله تربیت انسانی هم توجه شده.
در یــک جمع بنــدی بــه نظــر شــما در ســال 
1401،حــوزه هنری بایــد برای دانــش بنیان 
شــدن عرصه فرهنگ و هنر چــه اقداماتی را 

انجام دهد؟
مهم تریــن وظیفه را پیوند دادن اتفاقات به همدیگر 
و ایجــاد تقاطــع بین صنایع دانش بنیــان و عرصه ی 
فرهنگ وهنــر می دانــم. بــه ایــن معنــا که اگــر حوزه 
تجســمی یا حــوزه کتاب و یــا هر کــدام از حوزه های 
دیگــر با فنــاوری پیوند پیدا کنند، مثلًا ممکن اســت 
کــه در حــوزه کتــاب پیونــد آن را بــا حــوزه فناوری ها 

شــاهد باشیم که نمونه آن را می توان در تولید کتاب 
صوتــی دیــد. بــرای مثــال ما در حــوزه اســباب بازی 
شــاهد هســتیم که فعالیت هایی شــل گرفته است 
که بر مبنای اجاره اسباب بازی پایه گذاری شده است 
و برای مثال اســباب بازی که دو میلیون ارزش گذاری 
شــده است را می توانید به مدت یک هفته به میزان 
صــد هزارتومان به امانت بگیــرد. اینها مصادیقی از 
تقاطــع فناوری و فرهنگ اســت. یا مثلا اتفاق خوبی 
در حــوزه ســینمایی و ســوره مهر در مســاله اقتباس 
صــورت گرفت. وقتــی این تفاهم ها بــه وجود بیاید، 
نظــام عرضه و تقاضا شــل می گیرد و ممکن اســت 
عــده ای بر محصولات مبتنی بر طراحی شــخصیت و 

داستان ها متمرکز شوند.
یکی از حوزه هایی که ما تلاش داریم به عرصه دانش 
بنیــان نزدیک شــویم، تــلاش برای تقویــت »فرهنگ 
دانش بنیانی« است که قواعد خاص خودش را دارد. 
اگر این مساله به یک فرهنگ مبدل نشود و تنها یک 
تصادف و تزریق مالی لحظه ای باشد، قطعاً آن فرایند 
و تولید محصول محکوم به مرگ اســت. عرضم این 
اســت که دانش بنیان شــدن از پیوند دادن ها شــل 
می گیــرد و باید در این حوزه تلاش کنیم. بهترین کار 
این اســت که ســطوح دانــش بنیــان را در این زمینه 

تعریف کنیم و اکوسیستم را تقویت کنیم.
ایــن مســاله دربــاره حــوزه هنری هــم وجــود دارد و 
حــوزه باید بتوانــد از کار نوآورانه جدید حمایت کند. 
پیشــنهاد من این است که هرکس امسال اعلام کند 
که »پیوســت نوآورانه« فعالیت هایش در سال جدید 
بر چه مســاله ای می تواند متمرکز شود. در حوزه های 
مختلــف بایــد ایــن مســاله اجرایی شــود. اگر چنین 
اتفاقــی بیفتــد احتمــالًا مــا بــه دانش بنیان شــدن 
فرهنگ نزدیک می شویم. به نظرم باید حداقل جایی 
در حــوزه هنری باشــد که این ها را مطالبــه کرده و با 

مطالعه، حرکت کنند 
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 کره ی جنوبی چگونه به قطب تولیدمحتوای فرهنگی-هنری 
در جهان تبدیل شد؟

CT معجزه ی
شــاید آن روزگاری کــه جمعه شــب ها حوالی ســاعت 
21 پای شــبکه ی دوم ســیما می نشستیم و میخکوبِ 
را هــم  داســتان های »یانگــوم« می شــدیم، فکــرش 
نمی کردیــم که کمتر از دو دهه بعــد، کره ای ها اینطور 
از درودیــوارِ رســانه هایمان بــالا برونــد و موج پشــت 
مــوج، بــرای نســل های مختلــف محتــوای فرهنگی-
هنری بســازند. این روزها کمتر نوجوانِ دهه هشتادی 
را می شــود پیــدا کــرد کــه اســم BTS بــه گوشــش 

نخــورده و بــا K-POP آشــنا نباشــد، همان طــور کــه 
درمیان دهه هفتادی ها کم پیدا می شــود کســی که با 
»جومونگ « آشنا نباشد و با چند سریال کره ای خاطره 
نداشته باشد. کره ای ها، چنان هدفمند و البته سریع 
در بــازار تولیــد محصــولات هنری رشــد کردند که این 
روزها یکی از بزرگترین بازیگران جهانی »صنایع خلاق« 
به شمار می  روند. اما چه چیزی باعث شد کره ای ها تا 

این حد در جهانِ هنر و رسانه به قدرت برسند؟

محمدصالح سلطانی
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رمــز موفقیــت کره ای ها در جهانِ فرهنــگ و هنر یک 
 .)CT( عبارتِ نسبتاً جدید است: فناوری های فرهنگی
آن چیــزی که تولیدات فرهنگی کره ای ها را در درجه ی 
اول پرتعــداد کــرد و در درجــه ی بعــد بــه کشــورهای 
مختلــف رســاند، اســتفاده از »تکنولوژی«هایــی بود 
که جنبه های »صنعتــی« تولیدات فرهنگی-هنری این 
کشــور را توســعه داد. کره ای ها به موقع فهمیدند در 
جهانــی کــه بــا محتواهــای رنگارنگ احاطه شــده و 
در روزگاری کــه Content is king از زبــانِ مدیــران 
و متخصصــان نمی افتــد، آن هــا نمی تواننــد بــدون 
»تولیــد انبــوه« و بدون نــگاه فناورانــه و در یک کلام 
بــدون نــگاه »دانش بنیان« به عرصــه ی فرهنگ وهنر، 
برای خودشــان جایی در این عرصــه پیدا کنند. برای 
 Cultural همین دست به کار شدند و با خلق مفهوم
Technologies مســیری تازه پیش پــای هنرمندان 

کشورشان باز کردند.
»فناوری هــای فرهنگــی« بــه طــور خلاصه آن دســته 
از فناوری هایــی هســتند کــه زمینه تولیــد و پخش 
آثــار فرهنگــی و هنــری را فراهــم می کننــد و به زبان 

ســاده، آن دســته فناوری هایی هســتند کــه با نگاه 
صنعتــی و دانش محــور، زمینــه ی تولیــد و توزیــعِ 
گســترده ی آثــار و محصــولات هنــری را در بازارهای 
جهانــی فراهــم می کننــد. اســتفاده از CT بــود کــه 
»صنعــت فیلــم و ســریال« کــره جنوبی را تــکان داد 
و بــه تولیــد محصولاتی چون ســریال »بازی مرکب« 
رســاند کــه یک مــوج گســترده ی جهانی را ســاخت. 
اســتفاده از CT بــود کــه موســیقی پــاپِ کــره ای یــا 
همــان K-POP را بــه سراســر جهان معرفــی و آن را 
بــه یکــی از گونه هــای پرطرفــدار موســیقی در میان 
کــودکان و نوجوانــان تبدیــل کــرد. و در یــک کلام، 
اســتفاده از CT بــود کــه فرهنگِ کــره ی جنوبی، این 
کشــورِ کوچکِ شرق آســیا را به سراسر جهان فرستاد 
و فناوری هــای مرتبــط بــا »صنایع خــلاق« را به یکی 
از شــش فناوری پیشــران این کشــور )در کنار فناوری 
اطلاعــات، فنــاوری نانو، زیســت فناوری، فناوری های 
فضایــی(  فناوری هــای  و  انــرژی  زیســتی/   محیــط 

تبدیل کرد.
اینکه چطور می شــود نگاه صنعتی به فرهنگ داشت 
و بــا حفــظ ارزش هــا و اصــولِ مــورد انتظــار از یــک 
محصول هنری به گسترش کیفی و کمی تولیدات در 
ایــن عرصــه پرداخت؛ بحث مهمی اســت که باید در 
مجالــی مفصل به آن پرداخت؛ اما تاســیس »ســتاد 
توســعه فناوری هــای نــرم و هویت ســاز« در معاونت 
فناوری هــای  بــه  توجــه  و  ریاســت جمهوری  علمــی 
فرهنگــی بــه عنــوان فناوری هــای »ســطح الــف« )با 
بالاترین اهمیت( در نقشــه جامع علمی کشور نشان 
می دهــد فناوری  های فرهنگی در سیاســت های کلان 
کشــور مــورد توجه اســت و شــاید ســال 1401 که با 
شعار »تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« آغاز شده، 
بتوانــد ســرآغاز جهش کشــور مــا در صنایــع خلاق و 
فرهنگی باشــد و مســیرِ دانش بنیان شــدنِ تولیدات 

فرهنگی-هنریِ ما را هموار کند 



15

شــرکت »نشــر الکترونیــک« یکــی از شــرکت های وابســته به ســازمان تبلیغات اســلامی اســت که در گذشــته 
ماموریت های مهمی در حوزه انتشــار الکترونیکی محصولات فرهنگی-هنری بر عهده داشــت. در دوره جدید 
این شــرکت عملًا به بازوی ســرمایه گذاری سازمان تبلیغات در شرکت ها و موسســات فرهنگی و هنری تبدیل 
شــده اســت. با افزایش نقش آفرینی حوزه هنری در مدیریت این شرکت، »نشر الکترونیک« این روزها یکی از 
ظرفیت های جدی حوزه برای ورود به زیســت بوم صنایع خلاق اســت. با این مقدمه، به ســراغ آقای مسعود 
جلیلونــد، مدیر طرح و برنامه شــرکت نشــر الکترونیک رفتیم تا درباره ی راه وچــاهِ نقش آفرینی حوزه هنری در 

شل گیری نگاه دانش بنیان به عرصه ی فرهنگ وهنر، گفتگو کنیم.

بــه نام خدا و عرض ســلام. پیش از شــروع 
بحث درمورد نقش جریان های دانش بنیان 
دربــارۀ  قــدری  ابتدائــاً  خــلاق،  صنایــع  در 
شــرکت نشــر الکترونیک و مأموریت هایش 

بفرمایید.
شــرکت نشــر الکترونیــک تــا قبــل از ســال گذشــته، 
ماموریت هــای مخصــوص بــه خــودش، خصوصاً در 
حــوزۀ نشــر دیجیتــال و انتشــار محتــوای دیجیتــال 
را داشــت و از ســال گذشــته یک تغییر سیاســتی در 
نشــر الکترونیــک اتفــاق افتاد و اینجا به یک شــرکت 
ســرمایه گذاری تبدیــل شــده اســت؛ شــرکتی کــه کارِ 
سرمایه گذاری روی شــرکت های زیست بومِ فرهنگی را 
انجــام می دهــد، البته با یکســری از اولویت ها مانند 
پویانمایــی، زیرســاخت مانند آی تــی، فضای مجازی، 
آمــوزش دیجیتــال، صنایع دســتی و گردشــگری و ... 
مجموع آن می شود صنایع خلاق و اقتصاد دیجیتال.
کاری که نشــر برای خودش تعریف کرده است تقویت 

ایــن اکوسیســتم و زیســت بوم اســت، بــا رویکــرد 
یعنــی می توانــد  مالــی؛  و  اقتصــادی  جریان ســازی 
ســرمایه گذاری بکنــد، حتــی می تواند ذیــل خودش 
نهــاد مالــی تاســیس کنــد، مانند صندوق ســپهر که 

گفتگو با مسعود جلیلوند، مدیر طرح و برنامه شرکت نشر الکترونیک

مواجهه حوزه هنری با صنایع 
خلاق باید بازطراحی شود
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نشــر الکترونیک ســرمایه گذار آن اســت. لــذا در حال 
حاضر خط کاری نشــر، سرمایه گذاری روی شرکت های 
مختلــف اســت. بعضی هــا اولویت موضوعــی دارند 
و بعضی هــا اولویــت کاری دارنــد. طبیعتــاً ما در این 
بخــش ســرمایه گذاری، با شــرکت های دانش بنیان و 
صنایع خلاق، سروکار بیشتری خواهیم داشت، یعنی 

این برای ما مزیت است که این شرکت ها باشند.
در حــوزه دانش بنیــان دو فضــا داریــم، یــک فضــای 
اصل و یک فضای فرع داریم. فضای اصل آن اســت 
کــه شــرکت های دانش بنیــان به معنای شــرکت های 
مبتنی بــر دانش و تکنولوژی، یعنی شــرکت هایی که 
در حــوزه تکنولــوژی ورود کردند. درواقع شــرکت های 
هایتک هم هســتند و تکنولوژی های آنها ویژه است 
و کســی نمی توانــد به راحتــی به آنها دسترســی پیدا 
بکند و عمدتاً هم شــرکت های صنعتی هســتند؛ یک 
فرعــی هم دارد، شــرکت هایی که به اصطلاح معاونت 
علمــی، مســتعد دانش بنیانی هســتند؛ یعنی در این 
مســیر حرکت می کنند، مثلًا شرکت های پویانمایی را 
به واســطۀ دانش انسانی یعنی علوم انسانی که آنجا 
حاکم است، ذیل شــرکت های دانش بنیان محسوب 
می کنیــم؛ ما با آن جریان اصلی دانش بنیان کمتر در 
ارتباط هســتیم مگر در حوزۀ آی تــی، یعنی چیزهایی 
کــه به اقتصاد دیجیتال ارتبــاط پیدا می کند. منظور 
از اقتصــاد دیجیتال هم اپلیکیشــن و دِلیوری غذا و 
لباس نیســت؛ مثلًا در حوزه دیتاسِــنتر ورود بکنند یا 
مثلًا شــرکت هایی کــه یک ارزش افــزوده ای در فضای 
آی تی یا آی ســی تی ایجاد کننــد، اینها برای ما جذاب 
است و آن فرعی است که مستعد دانش بنیان بودن 
اســت. این نســبت نشــر الکترونیک با فضا و جریان 

دانش بنیانی است.
اگــر مــا از اســتفاده دانــش در صنایــع خلاق 
صحبــت می کنیــم، منظورمــان چه دانشــی 
اســت و این اســتفاده چگونه باید باشــد؟ و 

برای اینکه دانش مدنظر، به دست بیاید و به 
خوبی به کار بسته شود و در تولید نقش آفرین 

باشد، چه فرآیندی باید طی شود؟
بــه نظرم نیــروی انســانی در این میــان خیلی نقش 
ایفا می کند. نام امســال هم ســه بخش دارد، یعنی 
تولید؛ دانش بنیان، اشتغا ل آفرین. لذا بحث اشتغال 
آن اهمیت ویژه ای ایجاد می کند. شــاید الان فضای 
دانش بنیــان آنقــدر که باید و شــاید مبتنی بر دانش 
علوم انســانی نیســت، لذا ما در حوزه پرورش نیروی 
انســانی بایــد ورود بکنیم و ســرمایه گذاری کنیم. اما 
ناظر بر عنوان ســال، دو ســوال مهم مطرح می شود. 
اولًا آیــا علــوم انســانی می تواند مطابق بــا آن چیزی 
کــه مدنظــر اســت تولید علــم بکند یــا نه؟ ثانیــاً آیا 
علوم انســانی می توانــد اشــتغال زایی بکنــد یــا نــه؟ 
بــه نظرم اگر از انتهای مســیر، حرکت شــروع بشــود 
بهتر اســت؛ یعنی ما به آن دانش هم می رسیم، ولی 
اینطور نباشــد که ما اول دانشــی تولید بکنیم و بعد 
به ســمت اشــتغال زایی برویــم. به نظــرم عکس آن 
درســت تر اســت، یعنی ما اول بســترها و زمینه های 
تولید و اشــتغال را فراهم بکنیم و بعد از آن ســمت 

بتوانیم به یک جریان دانشی هم برسیم.
ایــن دانشــی کــه مــدل خــوب آن را اینگونه 
تصویــر کردیــد کــه بعــد از راه افتــادن خط 
تولیــد به آن اضافه شــود، قرار اســت با این 

خط تولید چکار بکند؟
مــن عبــارت خــط تولید را خیلــی علوم انســانی طور 
نمی فهمــم؛ چون خــط تولید یک مفهوم مهندســی 
اســت و اســم آن هــم مشــخص اســت، یــک خطی 
اســت که مرحله به مرحله باید یکســری کارها در آن 
انجام شــود. در علوم انسانی قضیه خیلی پیچیده تر 
اســت، یــا در هنــر قضیــه خیلــی پیچیده تــر از ایــن 
حرف هــا اســت. به نظرم مــا باید یک زیســت بوم یا 
یک اکوسیســتم برای رشــد ارگانینک هر کدام از اینها 
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ایجــاد بکنیم؛ یعنی خودشــان بتوانند آنطور که باید 
و شــاید، راه شــان را پیــدا کنند و رشــد بکننــد.  البته 
یــک هدایت گری هم نیاز اســت، به جــای خط  تولید 
شاید یک فضای گلخانه ای نیاز باشد، یعنی شما یک 
اکوسیســتمی ایجاد بکنید، اجزای این اکوسیستم با 
همدیگر همخوانی داشــته باشــند و خودشــان رشد 
بکننــد و این بســط پیــدا بکند و بزرگتر شــود، چون 
خــط تولید یک ابتــدا و یک انتهــا دارد؛ لذا من فکر 
می کنم مســاله باید صحیح تر طرح شود. اصلًا طرح 
مســالۀ اینکــه مــا بتوانیم بــا آن ذهنیت مهندســی 
 بــه ایــن ســمت هــم توجــه بکنیــم بــه نظــرم نقاط 

خلاء دارد.
ایــن حــرف خوبی اســت و من بــا آن همراه 
هستم. منتها همچنان که ما از این ذهنیت 
مهندســی فاصله می گیریم و به ســمت یک 
علوم انســانی تر  و  اکوسیســتمی  ذهنیــت 
می رویم، از آن طرف شــاید برنامه ریزی این 
قضیه و کنتر ل هایی که می توانســتیم در آن 
فضا داشــته باشــیم، اینجا متفاوت بشــود. 
یعنــی ورودی و خروجــی ایــن سیســتم چه 
خواهــد بود و ما داریم بــا آن چه می کنیم و 
می خواهیــم روی چه چیزی ســرمایه گذاری 
کنیــم؟ و این باید دقیق و عینی باشــد. این 

کار در اینجا چگونه انجام می گیرد؟
عینــک ما اینجا عینک اقتصادی اســت، یعنی ما در 
کسب و کاری ورود می کنیم که توجیه اقتصادی دارد. 

چــون کار مــا ســرمایه گذاری اســت و حمایت صرف 
نیست. این که عرض می کنم همۀ کار نیست؛ طبیعتاً 
بخشی از کار و سرمایه گذاری هم با شرکت هایی است 
کــه مثلًا اولویــت موضوعی دارند، چون مــا در دایرۀ 
ســازمان تبلیغات هســتیم و یکســری ماموریت های 
ابلاغی داریم و حتی ســرمایه گذاری های ما هم در آن 
چهارچوب اســت، ولی آن چه ما در نشــر الکترونیک 
جلــو می ّبریم، این اســت که آن کار باید حتماً شــل 
کسب و کار داشته باشد؛ یعنی حتماً  باید یک برنامۀ 
کســب و کاری داشــته باشــد و اصطلاحاً باید دو دو 
تــای مالــی آن بخواند و حتماً  باید یــک دورنمایی از 
رشــد برای آن متصور شــویم که بدانیم این حتماً به 
یک ســودآوری می  رســد؛ اگــر بخواهم در یــک عبارت 
خلاصه بکنم این مجموعه کارهای اقتصادی فرهنگی 
انجام می دهد، یعنی رویکرد اقتصادی برای او خیلی 
پررنگ است، لذا اگر ما یک طرح های صرفاً ماموریتی 
داشــته باشــیم، مثلًا ما کار را برای جذب 20 میلیون 
جــوان انجام دهیم، ولی پشــتوانۀ اقتصادی دقیقی 
نداشته باشد، ما کمتر به این طرح ها توجه می کنیم 
نســبت به طرحی که کوچک تر است ولی می داند چه 
می کنــد و در همان چارچو ب های محتوایی ســازمان 

تبلیغات هم قرار می گیرد.
قســمت دوم حرف مهم بود، یعنی ما از یک 
طرف عینــک اقتصادی داریم و کار اقتصادی 
می کنیــم اما در عین حــال اقتصاد و فرهنگ 
هم است، یعنی دســتاوردهای فرهنگی هم 
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برای ما مهم اســت، آشتی دادن این دو یک 
جاهایی ســخت می شــود، یعنی یــک کاری 
باشــد که هم اقتصادی باشد و هم از جهت 
فرهنگــی تاثیری که مــا می خواهیم بگذارد؛ 
در مــورد تاثیــر فرهنگــی چگونــه می توانیم 

پیش بینی کنیم؟
مــا یکســری چارچوب هــا، خط قرمزها و نقــاط تعالی 
بــرای خودمــان تعریف کرده ایم. بــا توجه به فعالیت 
مــا در ســازمان تبلیغات، شــرکت و مجموعه ای برای 
مــا مطلوب اســت کــه بتوانــد بــا ابزارهــای نوین یا 
غیرنویــن، پیــامِ ایرانی اســلامی را تبلیغ کند و نشــر 
بدهــد؛ حالا گاهی این پیام، پیام مســتقیم اســت و 
گاهــی پیام غیرمســتقیم اســت. مثلًا اگر مــا به یک 
پلت فــرم آمــوزش مجــازی ورود کنیــم، اگرچــه ایــن 
مســتقیماً پیامــی را منتقــل نمی کنــد ولــی بســتری 
 VOD بــرای انتقــال پیام اســت. اگر مثلًا مــا در حوزۀ
ورود می کنیم، اینجا بســتری برای نشــر آثاری اســت 
کــه بــا محتــوای خــوب اســت و بــا جهت گیــری ما 
هماهنگی دارد. یک زمانی هم ما مستقیم روی پیام 
ســرمایه گذاری می کنیم مثل شــرکت های انیمیشن، 
یعنــی با یــک شــرکت انیمیشــنی قــرارداد می بندیم 
یــا روی آن شــرکت ســرمایه گذاری می کنیــم کــه آن 
شــرکت محتوایــی تولیــد بکند کــه کاملًا در راســتای 
خواســته ها و ماموریت های ماســت. بــرای مثال ما 
روی شرکت »شــخصیت پردازان پویا« ســرمایه گذاری 
کردیم، یعنی آن را تاســیس کردیم، نشــر الکترونیک، 
صندوق ســپهر و یکی دو تــا از مجموعه  های دیگر و 
همچنین یک هاب تولید انیمیشــن و سرمایه گذاری 
روی شــرکت های انیمیشن؛ این شــرکت مامور است 
که با شــرکت های انیمیشن سازی قرارداد ببندد، مثلًا 
14 هــزار دقیقه محتوای انیمیشــن بــرای کودکان با 
موضوعــات مختلف تولید بکنند. یک موضوع بحث 
خانواده و زیست مجازی دختران، یک موضوع کمک 

کــردن و همــکاری کردن. ایــن مدل یعنی مــا با یک 
واســطه به پیام می رســیم، ولی روند نشر الکترونیک 
این است که شما یک کسب و کار هستید که ما روی 

شما سرمایه گذاری می کنیم.
فیلتــر اول بــرای انتخــاب یــک شــرکت بــه منظــور 
ســرمایه گذاری ایــن اســت کــه ماموریت هــای شــما 
بــا ماموریت هــای مــا ســنخیت داشــته باشــد و اگر 
نظرات یکی بود، مذاکره می کنیم و اگر شــاخص های 
اقتصادی شــما هــم مورد تایید ما بــود،  آن زمان ما 
ورود می کنیــم و روی شــما ســرمایه گذاری می کنیــم 
و بــا شــما همــکاری می کنیم؛ لــذا ما این نســبت را 
اینطــوری برقــرار کردیــم، یعنی اول خط قرمــز را روی 
 شاخص های محتوایی و بعد شاخص  های اقتصادی 

گذاشتیم.
جایــی کــه ایــن دو ســخت جمــع می شــود 

چطور؟
اولویت ما محتوا است. مثلًا ما با یک شرکت خیلی 
خوب که بازی سازی ویدیویی می کرد و برای کنسول ها 
بازی می ساخت، کار کردیم. تا خیلی جاها جلو رفتیم 
و قــرار بود بازی این شــرکت خارج از کشــور باشــد و 
اصلًا داخل نبود و کل فرایند خارجی بود و اصلًا قرار 
بود اســمی از ایران نباشــد، چون به خاطر تحریم ها 
دچار مشــل می شــدیم. ما تا یک جایی جلو رفتیم 
و بعــد این شــرکت رفت با یک ناشــر خارجی قرارداد 
بســت ولی این ناشر به خاطر جذب بیشتر مخاطب، 
یکســری نکات در بازی داشــت که با اســتانداردهای 
محتوایی ما مشــل داشــت و همخوانی نداشــت. 
مــا خیلی تــلاش کردیم مشــل را حل کنیــم اما آن 
ناشــر کوتــاه نیامد لذا مــا از ســرمایه گذاری منصرف 
شــدیم اگرچه ســرمایه گذاریِ خوبی بود، امید رشــد 
بــالا بود، شــاخصه های اقتصــادی آن می خواند ولی 
به واســطۀ اینکــه مــا در ســازمان تبلیغــات هســتیم 
می خواســت  آن  و  داریــم  خط قرمزهــا  یکســری  و 
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 آن حــد را رد بکنــد مــا مجبــور شــدیم با آن شــرکت 
خداحافظی کنیم.

از آن سمت یک زمانی هم یک شرکتی واقعاً از لحاظ 
محتوایی شرکت خوبی است و در زنجیرۀ ارزش ما قرار 
می گیرد و ما باید حتماً این شــرکت را داشــته باشیم 
اما شــاخص اقتصــادی آن آنقدر که مــا می خواهیم 
مطلوب نیست، لذا ما اینجا اینطور تصمیم می گیریم 
که هزینه فایده می کنیم که ما باید حتماً این ســنگر 
و قلعه را داشــته باشــیم، لذا می توانیم شاخص های 
اقتصــادی را ســهل تر بگیریم تــا آن بتواند جلو برود، 
ماننــد VOD بــا توجه بــه فضای فعلی کشــور خیلی 
سخت  است ولی ما ترجیح می دهیم در بخشی ورود 

بکنیم چون آن نقطۀ استراتژیک و ارزش ما است.
حــوزه هنری یک ســازمانی اســت کــه تقریباً 
زنجیــره ارزشــی آن کامل اســت و همه چیز 
در صنایع خلاق تولید می کند. حالا یکســری 
عرصه هــای نوینــی اســت کــه روی  آن بحث 
است، ولی قالب های اصلی را تولید می کند. 
می توانــد  کاربــردی  چــه  دانــش  اینجــا  در 
داشــته باشــد و آن چه نوع دانشــی است؟ 
اگر بخواهیم با نگاه ســرمایه گذاری فرهنگی 
قضیه را بررسی کنیم و حوزه هم چنین نقشی 
را می پذیرد، در این حال چه پیشنهادی برای 

حوزه می توانیم داشته باشیم؟
بــه نظــرم ایــن خیلی صحیح نیســت که مــن درباره 
حوزه صحبت کنم، چون شناخت من نسبت به حوزه 
شــناخت کمی اســت. به نظرم شــما باید مساله را از 
آن ســمت طرح کنید، یعنی ابتدا حوزه هنری را روی 
میز بیاورید و همۀ اجزای آن را ببینید و بعد بپرسید 
حــوزه چه ظرفیتی دارد کــه می تواند به فعالیت های 
دانش بنیان ارتباط پیدا بکند؟ اگر از این سمت )یعنی 
سمت ما( بیاییم به نظرم به یکسری تفاهم نامه های 
غیرکاربــردی می رســیم، چون این ســمت یک ورودی 

می کنــد، یک نیازی دارد و اصلًا نمی داند حوزه هنری 
چیســت، چه تحلیل هایی می تواند در اختیار او قرار 
بدهــد، چه مزیت هایی دارد، ایــن فقط نیاز خودش 
را در نظــر می گیرد و حــوزه هم برای اینکه می خواهد 
این پیوند شــل بگیــرد، به محــض ورود صنعت را 
نمی شناســد و نهایتاً به یک تفاهم نامه ای می رســند 

که  آیا این تفاهم نامه به سرانجام برسد یا نه؟
لــذا به نظرم از ســمت حوزه بهتر اســت، چون حوزه 
می خواهد نقش آفرینی بکند. حوزه همه ی اجزایش را 
می سنجد و متوجه می شود که بعضی از بخش های 
آن قابل مذاکره و صحبت کردن و قابل ارتباط گرفتن 
است؛ حالا با توجه به شناختی که دارد، بگردد، ببیند 
کجا می تواند ورود بکند؟ لذا این صحبت بســیط که 
حوزه هنری چه کار می تواند بکند، به نظرم نمی تواند 
مــا را به جایی برســاند. شــاید مثلًا اگــر بگویید مرکز 
انیمیشــن حوزه هنــری در جریان دانش بنیان چه کار 
می تواند بکند، آن وقت می شــود حرف زد، می شــود 
گفــت می توانــد برود توســعۀ بحث جلوه هــای ویژه 
بدهــد،  اســتودیوهای بــزرگ بســازد یا فضایــی برای 
پــرورش انیماتورهای خیلی خاص یا ویژه فراهم کند 
یــا بتوانــد از ظرفیت هایی که از کشــور خارج شــدند 
اســتفاده کنــد و آنهــا را برگرداند، ولــی اینکه بگوییم 
حوزه هنری چه می کند، به نظرم اگر من چنین حرفی 
بزنم شما نباید از من بپذیرید. چون حوزه هنری یک 
مجموعه بزرگی اســت و من نســبت به آن شــناخت 
نــدارم. لذا شــما اگر آن ســمت حرکت کنیــد احتمالًا 

نتیجۀ بهتری می گیرید.
نــگاه من در ایــن موقف این بود کــه ابتدائاً 
اینطــور نــگاه کنیــم کــه چــه فرصت هایــی 
به عنــوان  را  هنــری  حــوزه  دارد؟  وجــود 
یک»بلک باکــس« نــگاه کنیم، یک ســازمانی 
اســت کــه می خواهــد هنــر انقلابــی و هنــر 
دینــی را پیشــرفت بدهــد، بــا ایــن فضا چه 
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فرصت هایــی در بــازار وجــود دارد؟ مثلًا ما 
الان صنعــت بازی را داریــم ولی این صنعت 
هیــچ جایــی در حــوزه هنــری نــدارد کــه ما 
روی آن صحبــت کنیم، اما اگــر راجع به این 
صحبــت کنیم که یک فرصتــی در بازار به نام 
گیم وجــود دارد و حــوزه می توانــد وارد آن 
بشــود، ایــن خودش یــک نوآوری اســت که 
ساختار را هم تغییر بدهد. منظورم بیشتر از 
این جهــت بود، یعنی بــا آن تعریف اجمالی 
که از حوزه هنری داریم، الان جایی است که 
یک نوآوری باشــد که یک جهشی باشد که تا 
بــه حال نداشــته و به آن فکر نکــرده، اما در 

آینده مهم است و یک فرصت جدی است؟
حــوزۀ اقتصــادی که درجــۀ دوم اهمیت اســت؛ الان 
چیزی به ذهن من نمی رسد که بخواهم بگویم فلان 
جا مغفول مانده اســت و حــوزه هنری با آن تعریفی 
کــه از انقــلاب دارد، بتوانــد ورود بکنــد. شــاید اگــر 
بخواهیــم در حــوزه هایتک صحبــت بکنیم، در حوزه 
ســینمایی بشود به سمت سالن های ویژه، به سمت 
گســترش جلوه های ویژه در ســینمای ایران برود، به 
واسطۀ اینکه الان سینمای جهان در این زمینه خیلی 
جلوتر اســت و اگر ما بخواهیم به ســاختن فیلم های 
آپارتمانــی ادامه بدهیم، قطعاً از بازار ســهمی نداریم 
و نمی توانیــم خیلی ظهور و بروز داشــته باشــیم؛ لذا 
شــاید اگر حوزه هنری بخواهد در قضیه سینما عقب 
نماند باید برود یک سرمایه گذاری جدی در این حوزه 
بکنــد و بتوانــد این پرچم را بلنــد کند و همچنین در 
زمینه انیمیشــن. ولی در بخش های دیگر مثل کتاب، 
مانند شعر و ادبیات خیلی شناخت و ایده ای ندارم.

چیــزی که به معنــای واقعی کلمه دانش بنیان اســت 
و اقتصاد دانش بنیان اســت این چیزها نیســت، این 
چیزها ســهم خیلی کمی در اقتصاد کشور دارد و واقعاً  
نقش آفرینــی محــدودی دارد و چیزی هم نیســت که 

مــا امتیاز ویژه ای در آن داشــته باشــیم. مثلًا در حوزه 
فــولاد، در حــوزه آب و کشــاورزی یــک کار دانش بنیان 
بکنید خیلی ظهور و بروز آن بیشتر خواهد بود تا اینکه 
شــما یک شــرکت بازی سازی بســازید، به نظرم اساساً 
مقوله هــای اینها متفاوت اســت. یعنی اگــر ما این دو 
را بــا هم یکی بکنیم به نظرم یک اشــتباه اســتراتژیک 
کردیــم، یعنــی راه آن یــک راه دیگــری اســت و راه این 
یــک راه دیگــر و چســباندن اینها به هم شــاید خیلی 
کار عاقلانه ای نباشــد و شــاید به هــر دو ضربه بزند و 
برای آنها خیلی ســودآوری نداشــته باشد و بعضاً این 
توازنِ تقســیم ســرمایه را هم ممکن اســت بهم بزند، 
یعنــی اگــر شــما یک ســرمایه ای داشــته باشــید و در 
بخــش الف ببرید ممکن اســت نتیجۀ بهتری حاصل 
شــود یا همۀ ســرمایه را در بخش ب ببرید، باز ارزش 
بیشــتری پیدا خواهد کرد. لذا به نظرم این دو را بهم 
چســباندن درســت نیســت، یعنــی ما بایــد یک چیز 
دیگــری مانند صنایع خــلاق ایجاد بکنیــم و مواجهۀ 
ما هم با آن مواجهۀ شــرکت های دانش بنیانی نباشد. 
شرکت های دانش بنیان نوع 1و 2 دارند و برای هر کدام 
شاخص هایی است که این شاخص های را می سنجند، 
از لحــاظ تکنولــوژی چقــدر جلــو هســتند؟ و از لحاظ 
الگوبرداری چقدر ســخت هســتند. هســتۀ تکنولوژی 
آن چقدر بلک باکس اســت و کمتر کســی می تواند به 
آن دســت پیــدا بکند؟ ما می آییم همین شــاخص ها 
را برای شــرکت های صنایــع خلاق  هم تعریف می کنیم 
که به نظرم اینها تعاریف درســتی نیســت که به نظرم 
عینک شــما باید متفاوت باشــد؛ لذا اگــر حوزه هنری 
می خواســت بــا آن جریان دانش بنیان اصیل نســبت 
بگیرد به نظرم حوزه خیلی نیاز به فکر و بازطراحی دارد 
و اگر می خواهد با این ســمت صنایع فرهنگی نسبت 
بگیــرد باید مواجهــۀ  خودش را بــا آن چیزهایی که با 
دانش بنیان دارند نسبت می گیرند، متفاوت کند، یعنی 

به نظرم بازطراحیِ مواجهه یک کار کلیدی است.
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اگــر بــا شــاخص های اقتصــادی نــگاه کنیم 
بیشــتر ســرمایه گذاری در ســینمایی است و 
حســاب ویژه ای برای سینمایی باز می شود، 
آنجا تیم جدیدی نشستند و کارهای جدیدی 
دارند می کنند و در پی تحول هستند، آیا به 
نظر شــما ایده هایی وجود دارد که ســازمان 

سینمایی الان به سمت آن حرکت کند؟
بحث تجهیزات، زیرساخت و جلوه های ویژه.

بیشتر سمت سینماسازی برود.
سینماسازی با تجهیز سینما متفاوت است.

تمرکز آن روی سینماها باشد.
نه عرض من این بود که سینماها را با کیفیتی بسازد 
که با چیزهایی که الان است متفاوت باشد. یک بحث 
دیگــر هــم تجهیزات و زیرســاخت ها بــرای تولیدهای 
باکیفیــت فیلم اســت، یعنی شــاید ما امــکان تولید 
بعضــی چیزها را در ایران نداشــته باشــیم یا ســخت 
و محدود باشــد، گســترش این می تواند به سینمای 
مــا کمــک بکنــد، یعنی حــوزه به این ســمت برود که 
تجهیــزات ویژه ای تولید کند و اســتودیو های ویژه ای 
تاســیس کند که هم فضای دانشــی و دانش تکنیکی 
در آن حاکم باشد، و هم شاید حتی ما بتوانیم بعضی 
از تجهیــزات را تولیــد کنیم، حتی مثلًا در حوزه نشــر، 
به ســمت این برویم که زیرســاخت های ســنتی را به 
زیرســاخت های مدرن تبدیل کنیــم، مثلًا بتوانیم یک 
شــرکت تولید کاغذ به شیوه های مدرن تولید کنیم یا 
بتوانیم با اســتفاده از تکنولوژی نانو کاغذ را ارزان تر و 
باکیفیت تر و شــکیل تر تولید کنیــم؛ این ها چیزهایی 
اســت که حوزه با حوزۀ دانشی نسبت می گیرد و بعد 
هــم برای آن اهمیت پیدا می کند. ممکن اســت الان 
برای حوزه یک هزینه ای داشته باشد ولی هزینه آن در 
آینده می تواند جبران شود و بعد استفادۀ بهتری هم 
بکند، مثلًا حوزه هنری اگر بتواند در زمینه تولید کاغذ 
ورود کند و ســرمایه گذاری کند، حتی شــاید بتواند به 

صادرات کاغذ به کشــورهای مختلف فکر کند یا حتی 
اگر بتواند استودیوهای ویژه را در کشور تاسیس کند، 
بتواند از کشورهای اطراف پروژه بگیرد که آنجا تولید 
کننــد و یــک قطب تکنولــوژی هنر در منطقه بشــود، 
یعنــی بُعــد تکنولوژیــک آن قوی تر می شــود علاوه بر 

بُعدهای انسانی که وجود دارد.
کــه  کردیــم  صحبــت  ایــن  از  جایــی  یــک 
هنــری  مخصوصــاً   و  انســانی  دانش هــای 
نامیــده   science عمومــاً  دانشــی کــه  بــا 
می شود یک تفاوت هایی دارند و شاید حتی 
استفاده های صنعتی داشته باشد، با توجه 
به اینکــه ما همچنان به هنــری بودن حوزه 
هنری مقید هســتیم یعنی حــوزه همچنان 
رسانه ای نیست، حوزه فرهنگی نیست، این 
دانــش فرهنگی چیســت و کجــا کار می کند 
کــه ما تا به حال هنر را وابســته به هنرمند و 
ذوق هنرمند می بینیم؟ این دانش هنری در 
اینجا چه کار می تواند بکند و چیســت و چه 

تاثیری می تواند داشته باشد؟
خیلــی در ایــن حــوزه ذیصــلاح نیســتم کــه بخواهم 
اظهارنظــر کنــم چون نــه خودم هنرمند هســتم و نه 
خیلــی درک می کنــم و نمی توانم بین فضای دانشــی 
و هنری نســبت پیدا بکنم ولــی چیزی که می خواهم 
به عنــوان مخاطب عام بگویم این اســت که به نظرم 
توســعه آن اکوسیستم اهمیت بیشــتری دارد، یعنی 
بــه نظرم دانش هنری با زیســت هنــری پیوند خیلی 
جدی خواهد داشــت، یعنی اگــر ما یک فضایی برای 
زیست صحیح هنری و زیست صحیح هنرمند ایجاد 
کنیم، احتمالًا خودش به تولید آثار و گسترش دانش 
هنری می رســد. یعنی مــن آن را یک تابع نمی دانم و 
آن را یک پروسه و فرآیند می بینم، یک چیزی که باید 
بشــود و این را در تشــکیل یک اکوسیستم و زیست 

هنری هنرمند می بینم 
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قریــب به اتفــاق پژوهشــگران برای معرفــی قلمروی 
علوم شناختی، از این تعریف ساده که علوم شناختی، 
 علــمِ مطالعۀ ذهن و مغز اســت، اســتفاده می کنند. 
ولــی به نظر می آید این تعریف به قدری تقلیل گرایانه 
اســت که از واقعیت علوم شــناختی تــا حدی به دور 
اســت. اگرچه که شــاید این ســاده ترین تعریف قابل 
قبول از نظر اکثر افراد این اکوسیســتم باشــد، ولی به 
نظر می رسد که اگر بخواهیم درباره این موضوع، کمی 
دقیق تر صحبت کنیــم، نیاز داریم بدانیم دقیقاً علوم 

شناختی چیست؟ 
بــرای توضیح علوم شــناختی اکثرا از شــش رشــته یا 
دیسیپلیسن نام برده می شود. اولین پرسش های این 
حــوزه، در پارادایم یا چارچوبی تحت عنوان »فلســفه 
ذهــن«، کاوش می شــود. دنیایــی کــه پرســش های 
اساسی نسبت ذهن و مغز را در آنجا می توانیم دنبال 
کنیم. در همین راســتا با توجه به این که دانشمندان 
علوم انســانی متفق القول هســتند که یکی از بهترین 
راه هــای مطالعه ذهــن و افکار، مطالعه زبان اســت، 
حوزۀ زبان شناســی نیز یکی از قطعات اصلی تشــکیل 

دهنده پازل علوم شناختی است. 
بــا بررســی ســیر تحــول تاریخ علــم، به نظر می رســد 
صحبــت کــردن دربــاره مفاهیمــی همچــون ذهــن، 
شــناخت و هوشــمندی همواره با توجه به الگویی به 
نام »انســان« همراه بوده اســت. بنابراین در منظومه 
مطالعات علوم شــناختی، علی الاصول نیم نگاهی به 

سیر تکامل 200 هزار ساله انسان بر روی سیاره زمین 
نیز داریم. این سیر زمانی، انباشتی از تجربه و دانش 
اســت؛ پــر از انقلاب هــا و تحــولات فرهنگــی متنــوع 
اســت که بــدون توجه به آن هــا تبیین رفتار انســان 
نه تنها دشــوار اســت بلکه ناقص خواهد بود. زمانی 
که صحبت دربارۀ حوزه علوم شــناختی است، نگاه ما 
نمی توانــد به انــدازه دنیای رفتارگرایی روان شناســان 
مکانیکی باشــد! پس دیسیپلین سومی که نیاز است 
به آن اشــاره شــود،  »انسان شناســی« اســت. اگر نگاه 
انسان شناســانه را از مطالعات رفتار و شناخت انسان 
حــذف کنیم، متاســفانه در ارایــه مدل های علمی مان 
انســان  زیســتی  و  فرهنگــی  تکامــل  بــه  بی توجــه 
مدل ســازی مان را انجام داده ایم. همانند مساله های 
فیزیک نیوتنی در دبیرستان که با صرف نظر اصطکاک 
هوا محاسبات مان را انجام می دادیم؛ در اینجا نیز از 
مقوله ای همچون فرهنگ و تحول دویست هزار ساله 

آن صرف نظر کرده ایم.
شاید معروف ترین علمی که برای مطالعۀ ذهن شنیده 
باشــیم، علم روان شناســی است. رشــته ای که شروع 
مطالعاتش، کاملًا از دنیای غیرعلمی شــل می گیرد! 
تــلاش فرویــد برای اینکه بتواند کشــف کنــد و ببیند 
در ذهــن چه اتفاق هایــی می افتد. البته این تلاش ها 
مبانــی نظری قابــل توجهــی را تولیــد و صورت بندی 
کرده اند و از تاثیرات بی نظیر این دانشــمند برجســته 
در تاریخ معرفت بشــر نمی توان چشــم پوشی کرد اما 

علوم شناختی و هنر: 

از زیبایی شناسی عصبی
تا هوش مصنوعی هنرمند

پویا پاک نژاد
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم شناختی - روان  شناسی شناختی
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جرقه های تعریف علم و اختصاص برچسب شبه علم 
بــه گزاره هــای فروید نیــز در ادامه همــان فعالیت ها 
رخ داد. بــه نظــر می رســد با بیان اولین پرســش های 
فلســفۀ علــم توســط پوپــر دریافتیــم ایده هایــی که 
توســط فروید مطرح شــده اســت علی رغم استفاده 
از صورت بندی هــای بــه ظاهــر علمــی، بــه هیچ وجه 
مبتنــی بــر روش علمی نیســتند. بهترین مثــال برای 
افرادی که در پارادایم فلسفه علم، مشغول به تعریف 
علــم بودند. شــاید بتوان گفــت بزرگ تریــن خدمتی 
کــه فلاســفه علم در گــذر از رویکرد هــای اثبات گرایانه 
بــه ابطال گرایانــه ارایــه کردند بــه حــوزه ی مطالعات 
علــوم رفتــاری و متخصصا روان شناســی ارایه شــده 
اســت. جنبش هــای رفتارگرایــی در روان شناســی بــه 
یُمن پرســش های فلاســفه علم شل گرفتند و اولین 
جرقه هــای شــل گیری مطالعاتــی بــا روش شناســی 

علمــی در دنیــای روان شناســان زده می شــود؛ همان 
روش شناســی کــه امــروزه در مطالعات رفتــاری علوم 
شناختی استفاده می شود. بنابراین »روان شناسی« یا 
به طور دقیق تر »روان شناســی شناختی« را می توان به 
عنوان چهارمین دیسیپلین سازنده علوم شناختی در 
کنار فلســفه ذهن، زبان شناســی و انسان شناسی قرار 

داد.
پنجمین دیسیپلینی که باید به آن اشاره کرد حوزه ای 
است که باعث شده منظومه »علوم شناختی« پدیدار 
شــود! می خواهم دربــاره هوش مصنوعــی یا به طور 
کلی توانایی رایانشــی صحبت کنم و بپردازم به نقش 
کلیدی که ریاضی دانان و دانشــمندان علوم کامپیوتر 
در شل گیری علوم شناختی ایفا کرده اند. به این معنا 
که اگر محاسبات را از علوم شناختی کنار بگذاریم تنها 
یــک قطعه از پازل حذف نمی شــود، درواقع اســکلت 
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علوم شناختی را حذف کرده ایم. زمانی که همۀ مباحث 
ذکر شــده در ظرف و در اســکلت مدل سازی شناختی 
می نشــیند، تصویر شــدن حوزه ای تحت عنوان علوم 

شناختی ممکن می شود.
اعصــاب  علــوم  مطالعاتــی  حــوزه  پیدایــش 
)Neuroscience( نقطــۀ عطــف بســیار مهمــی در 
تاریــخ علوم شــناختی اســت. به لطف پیشــرفت ها، 
پژوهش هــا و ابزارهایــی کــه بــه همــت متخصصان 
مهندســی پزشکی تولید شده اســت، ما به این مهم 
دسترســی پیدا کرده ایــم که در مغز افــراد چه اتفاقی 
می افتــد؟ به لطــف خلق ابزارهای نقشــه برداری مغز 
و شــل گیری میان رشــته ای های مختلفــی بــا علــوم 
اعصاب این امکان به جود آمده است که با بهره گیری 
از تقلیل گرایــی علمــی، بــرای پیچیده تریــن مفاهیم 
علوم انســانی صورت بندی علمی ارایه شــود و مبتنی 
بــر روش علمــی، مطالعاتــی در حوزه هایــی همچون 
عصب-روان شناســی )Neuropsychology(، عصب-
عصب-تربیــت   ،)NeuroLinguistics( زبان شناســی 

)NeuroEducation( و ... شل بگیرد.
حــال کــه تصویــری کلــی از علــوم شــناختی ترســیم 
کرده ایــم، بــه نظر می رســد می تــوان پیش بینــی کرد 
اگــر بخواهیــم از علوم شــناختی، چه به عنــوان ابزار، 
چــه بــه عنوان رویکرد و یا به عنوان بینشــی کلی برای 
جهان بینی مان اســتفاده کنیم، چگونــه می توانیم در 
ایــن فضــا از هر یک از موارد گفته شــده بهــره لازم را 
ببریــم. بــه طــور خاص، وقتــی در مورد هنــر صحبت 
می کنیــم طبعاً اولین موضوعی کــه به آن می پردازیم 
موضوع زیبایی شناسی است. دربارۀ زیبایی شناسی در 
فلســفه هنر بسیار صحبت شده است، ولی خود این 
مفهــوم که آیا وقتی ما دربارۀ مفهوم زیبایی صحبت 
می کنیم، مرادمان ایده ای از جنس فرهنگ است؟ آیا 
می توان گفت مفهوم زیبایی یک برخواســته  فرهنگی 
اســت؟ به عبارت دیگر زیبایی ســلیقه ای یا مبتنی بر 

ذائقه افراد اســت؟ یا مرتبط با هم بســته های عصبی 
و سخت افزارِ انسان اســت؟ عصب شناسان رادیکالی 
هســتند کــه بــرای زیبایی شناســی هــم، صفــر و یک 
قائلند! اگرچه هنوز دقیقاً نتوانســتیم متوجه بشویم 
که دقیقاً مغز چه چیزی را زیبا می داند ولی می توانیم 
روزی را با پیشرفت تکنولوژی تصویر کنیم که دقیقاً از 
نظر انسان چه چیزی زیباست! گویی زیبایی مبتنی بر 
صفر و یکِ عصب َشناسانه می تواند پدیدار شود؛ این 
نگاه تا جایی پیش می رود که دیگر ایده هم بسته های 
عصبــی در ایــن توصیح اســتفاده نمی شــود و تلاش 
می شود برای صورت بندی ادراک زیبایی رابطه ای علّی 

در نسبت با سیستم عصبی توصیف شود.
ماجرا با بیان چنین پرســش هایی آغاز می شــود: هنر 
چیســت؟ و بــه دنبال آن مــراد ما از زیبایی شناســی 
چیســت؟ علــوم شــناختی از اینجا شــروع بــه دادن 
ســرنخ های جدیــد می کنــد. در ادامه مســیر بررســی 
نســبت علوم شــناختی و هنر زمانی که به بحث هایی 
درباره تولید اثر هنری می رســیم، همیشــه یک سمت 
ماجــرا مخاطــب وجــود دارد. هنرمنــد در نســبتِ با 
مخاطــب همیشــه یک پیامــی برای مخابــره دارد که 
می خواهــد ببینــد چقدر ایــن پیام منتقل می شــود. 
امروزه به لطف فناوری های علوم شــناختی می توانیم 
دریابیــم که مخلوق هنری ما تــا چه میزان بر ذهن و 
مغــز مخاطبان اثر هنری تاثیرگذار بوده اســت؟ برای 
مثال به کمک ابزارهای تصویربرداریِ عصبی، می توان 
دریافــت که در بازه هــای زمانیِ یک دهم ثانیه، در چه 
نواحی از مغز، چه اتفاق هایی افتاده است! همینطور 
می توانیم بررســی کنیم که داده های منتقل شــده به 
کاربر، چقدر برای او خوشــایند بوده اســت؟ یا چقدر 
توجــه او درگیــر شــده اســت؟ همین طور بــا نمایش 
تصویر هنری به مخاطبان و با اســتفاده از تکنولوژی 
ردیابی چشمی )Eye tracking( نیز می توان دریافت 
که حرکت چشمی مخاطب با چه الگویی بوده است؛ 
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به بیان دیگر به کجاهای این تصویر نگاه کرده است؟
در نگاهی گســترده تر، به واسطه شــل گیری حوزه ای 
بــه نــام شــناخت اجتماعــی )Social cognition( و 
ابزارهای رایانشــی و به  واســطۀ ابزارهــای جمع آوری 
و تحلیل کلان داده ها، می توانیم از طریق شــبکه های 
اجتماعــی داده هایی به دســت آوریم و براســاس آن، 
می تــوان در فرآیند آفرینش اثر هنری به ابعاد دیگری 
در سطح کلان جامعه نیز نیم نگاهی داشت. در اینجا 
فرصــت توجه بــه متغیّرِ فرهنگ هم لحاظ می شــود. 
درواقع از طریق مطالعه مغز افراد دسترســی ما برای 
مطالعــه ذهــن افراد فراهــم می شــود و در مطالعات 
شــناخت اجتماعــی بــا توجه بــه اینکه  دیگــر امکان 
دسترســی به سیســتم عصبی مخاطبان را نداریم، از 
طریق رفتار اجتماعی شــان می توان آنچه که در کلیّت 

بستر اجتماعی اتفاق می افتد را رصد کرد.
یکی از شرکت هایی که در سال های اخیر از جمع آوری 
و تحلیــل کلان داده های رفتار مخاطبــان نوآوری های 
چشم گیری را در دنیای رسانه خلق کرده است شرکت 
نت فلیکس اســت. امروزه بر اســاس آن چیزی که در 
بخــش پژوهش وب ســایت نتفلیکس گزارش شــده 
اســت، می دانیم کــه در پیش تولید فیلم هــا، با توجه 
به بازخورد مخاطبان، لوکیشــین فیلم برداری انتخاب 
می شــود و همین طــور در فرآینــد پســاتولید، تدوین 
فیلــم  براســاس بازخــورد مخاطبان، بهینه می شــود؛ 
در واقــع تدوین گر از آن داده های کلانی که به دســت 
آمده، بینشی دریافت می کند که با توجه مبتنی بر آن 

کار خود را شل می دهد. 
در مسیر آفرینش یک اثر هنری، وقتی هوش مصنوعی 
ایــن گونــه کارها را انجام می دهــد، یک مرحله جلوتر 
می آییم. در دنیای علوم شناختی، داده هایی که از فرد 
و جامعه در ســطوح زیستی عصبی و در سطوح رفتار 
اجتماعی، به واســطه شــبکه های اجتماعــی دریافت 
می شــود، می تواند خــوراک اولیه ای شــود برای خلق 

اثــری هنــری کــه قواعدش را بــه صورت کلــی تعریف 
کرده ایم. از یک زمانی به واسطه فناوری های یادگیری 
ماشین، حتی ماشین خودش می تواند قواعد جدید 
کشــف کند و بســازد، بازخوردها را بگیــرد و اثر تولید 
 کند. ساده ترین اتفاقی که در حال وقوع است، تولید 
آرت ورک های فیلم ها، به صورت شخصی سازی شده و 

به صورت اتوماتیک، در وب سایت نتفیلکس است.
زمانــی کــه درباره رفتــار افراد در شــبکه های اجتماعی 
نظیر اینســتاگرام صحبت می شــود، صرفاً منظورمان 
افــراد، در دنیــای  لایــک نیســت! ســرعت واکنــش 
مطالعات شــناخت معنی خاصــی دارد. در دهه اخیر 
می تــوان دریافت کاربر درحــال جابجایی کدام بخش 
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از صفحات وب ســایت یا اپلیکیشــن ماست؛ به طور 
مثال اگر در جایی مکث کند، این یک رفتار اســت. به 
این منظور که توجۀ او درگیر شــده است و به میزانی 
کــه چند دهم ثانیه طول می کشــد، معنی و تفســیر 
متفاوتــی دارد. بر همین اســاس شــخصیت و علایق 
کاربر مدلسازی می شود. به طور مثال تمامی رفتارهای 
مذکور بــرای موتورهــای جمــع آوری داده نتفیلیکس 
معنی دارد و همه تبدیل به کلان داده هایی می شوند 
کــه به طور خــاص می تواند در نمایــش آرت ورک های 
فیلم ها استفاده شود. در واقع این بر اساس پردازش 
داده هــای رفتــاری کاربــران توســط هــوش مصنوعی 
نتفیلیکس تصویــر آرت ورک هــای ویدئوها به صورت 

شخصی سازی شده برای هر کاربر ارایه می شود.

توضیحــات پایانی بیش از آن کــه بیان ارزش افزوده 
علوم شــناختی باشد، بر فناوری های شناختی متمرکز 
اســت. در واقــع خالــق اثــر هنــری فــارغ از اینکــه در 
رویکردهــای فلســفه ذهن خــودش را عضــو مکتبی 
بداند که نســبت ذهن و مغز را بخواهد بر آن اساس 
تبیین کند صرفا از داده هایی که بیان شــد اســتفاده 
می کنــد. به عبارت دیگر فارغ از اینکه هنرمند ذهن و 
مغز را در نسبت با یکدیگر این همان بداند، یا اینکه 
بخواهد قائل به کارکردگرایی باشــد در چگونگی بهره 
بردنش از داده های مخاطبان آثارش تاثیری نخواهد 
گذاشت. در این بخش می توان گفت به نوعی علوم و 
فناوری های شناختی بیشتر در نقش ابزار ایفای نقش 

می کنند.
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شــاید بتــوان گفــت تحلیــل معنــا، می توانــد تعالی 
باشــد.  هنــر  و  شــناختی  علــوم  آمیختــن  هــم  در 
مســیری که در پردازش های زبان شناســی محاسباتی 
)Computational Linguistics( آرام آرام از بحــث 
تحلیل هــای واژگان بــه ســمت تحلیــل  معنــا پیش 
می رود. اگر بتوانیم معنا را استخراج کنیم، تولید معنا 
نیز برای ماشــین دور از ذهن نخواهد بود. مثال های 
کــه در اخبــار یکــی دو ســال اخیــر هم پر ســر و صدا 
بوده اند هم شــاید در راستای همین ایده مورد توجه 
قــرار گرفتند. ایــن که هوش مصنوعی شــعر می گوید 
یا هــوش مصنوعی قطعه ای از بتهــوون را که ناقص 

بوده، کامل می کند.
موضــوع  یــک  فی نفســه  هنــر،  می رســد  نظــر  بــه 
مکانیکی نباشــد. اما با توجه به نکات مطرح شــده، 
پرســش هایی  پیش می آید که آیا علوم شــناختی، که 
ظاهراً علم تلقی می شــود و احتمــالًا در ذات خودش 
یــک رویکــرد مکانیســتی دارد، می توانــد بــه هنرمند 
بینش بدهد؟ اینجا آن بحث فلســفی وجود دارد که 
ادراک یعنی چه؟ احساس یعنی چه؟ موجود زنده به 

چه معناست؟ معنای هنر چیست؟ 
به نظر می رسد، در گذر زمان، تعداد افرادی که طرفدار 
صفــر و یک بودن ادراکات هســتند بیشــتر می شــود. 
یعنی اگر شــعری سروده می شود، ناشی از یک تجربۀ 
عاطفی است و احتمالًا این شعر و آن تجربه عاطفی 

باز می تواند به یک صفر و یک تبدیل شود.
توضیحاتــی کــه درباره ارزش افــزوده یافته های علوم 
شــناختی پیرامــون ادراک انســان در راســتای بهینــه 
شــدن تاثیرگــذاری بــرای آفرینــش آثار هنــری مطرح 
شــد شــاید چندان هــم ایده هــای جدیدی نباشــند. 
اگر چه دقت این داده ها بســیار به نســبت یافته های 
پیشــین بیشتر اســت اما شــاید بتوان متناظر آن به 
بحث هایــی همچــون ایده هایی که در روان شناســی 
رنــگ بــرای طراحــان گرافیک و نقاشــی بیان میشــد 

اشــاره کرد. همینطور یک موســیقیدان با استفاده از 
فیزیــک صوت می توانســت متوجه شــود که با تولید 
چه نت هایــی می تواند چه تاثیری بگذارد. اما امروزه 
دانشمندان علوم شناختی پا را فراتر از این می گذارند 
و فکــر می کننــد کــه قصه فقــط افزایــش تاثیرگذاری 
نیســت و این مســیر می تواند به این سمت برود که 
هوش مصنوعی  مســتقلا اثــر هنری بیافرینــد. امروز 
این هوش منصوعی از طریق شــبکه های اجتماعی از 
ما داده می گیرد. احتمالًا در آینده، به  واســطه اضافه 
شــدن تعداد زیادی ابزارآلات هوشمند، مانند ساعت 
هوشــمند، در حال جمع آوری ســیگنال های زیستی و 
مخابره آن به موبایل و هر پایگاه دادۀ دیگری باشــد؛ 
این اتفاق دور از ذهن نیســت که به واسطۀ کلاه های 
هوشــمند، ســیگنال های زیســتیِ مغــز هــم مخابره 
شــود و در مرحلــه بعدی نه تنها به عنــوان یک کلاه، 
بلکــه ممکن اســت این بار با ایده هایی مثل شــرکت 
نورالینــکِ ایلان ماســک که زیاد نام آن را شــنیده ایم 
مواجه شــویم. شاید دور نباشــد روزی که با گذاشتن 
چیپی در مغز، کل افکار ما به اشــتراک گذاشته شود. 
بــه همین دلیل برای جمــع آوری داده هایی که هوش 
مصنوعــی خودش بخواهد یــک اثر هنری تولید کند، 
دیگر نیازمند واکنش های ما در شــبکه های اجتماعی 
نباشد. ظاهراً داده های بسیار دست اول  تر به دستش 
می رســد و در مرحله بعدی اصلًا ممکن اســت آن اثر 
هنری که خلق می شــود، با مشارکت ذهن همه افراد 
خلق بشــود. گویی در آســتانه خلق یک دنیای جدید 
قرار گرفته ایم، که یک دنیای اشتراکی است و از طریق 
افــکار افرادی که این فکرها به ذهن شــان خطور کرده 
و به واسطه یک هوش مصنوعی تحلیل  شده است، 
ســاخته می شــود و تمامی مراحل خلق توســط همۀ 
مــردم و یکســری الگوریتــم هــوش مصنوعــی تولید 
می شــود؛  این انتهای آن مســیری اســت که می تواند 

قصه را شبیه فیلم های علمی تخیلی کند 
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این روزها بیشــترین کلمه ای که مدیران و مســئولان 
در گوگل ســرچ می کننــد تا متوجه معنی آن بشــوند 
»دانــش بنیــان« اســت. البتــه در کنــار ایــن کلمــه، 
عباراتــی ماننــد »دانــش بنیــان چیســت؟«، »دانش 
طــرح  »دانلــود  و  را چگونــه می نویســند؟«  بونیــاد 
پوســتر و بنر دانش بنیان رایگان« هم جزو بیشــترین 
جســت وجوهای ایــن چند هفتــه اخیر بوده اســت. 
از آنجایــی هــم ما چیــزی از بقیه کمتــر نداریم، این 
عبارت را در گوگل جســت وجو کردیم تا ببینیم چطور 
می شود دانش بنیان را به هنر و در کل حوزه هنر ربط 
داد؟ متاسفانه جست وجوی ما بی نتیجه بود و هنوز 
هیچ ســایتی بــا تیتر »هنر دانش بنیان« یا اســتفاده 
از ایــن کلیدواژه هــا، اقــدام به فروش ســاعت مچی 
چینــی و وی پــی ان رایگان و داروی افزایش قد نکرده 
اســت. پس مجبور شــدیم یا به قول شــما هنری ها 
برآن شــدیم تا خودمان هر طور که شــده یک جوری 
در مــورد هنر دانــش بنیان تولید محتــوا کنیم. مهم 
هــم نیســت که نه دانش داریم و نــه هنر. همین که 
بنیان داریم کافیست. خیلی ها هم مثل ما نه دانش 
داشتند و نه هنر اما به خیلی جاها رسیدند. گذشت 
آن موقــع که پرویــن اعتصامی می گفــت: »خواندنی 
نیســت نه تقویم و نه طومارش / ماندنی نیســت نه 
بنیاد و نه بنیانش«. الان طرف یک چیزی بنا می کند 
 کــه عمــرا بتوانیم من و لودر به هــم تازیم و بنیانش 

براندازیم.
اما برویم سر اصل موضوع که همان ربط دادن هنر و 
دانش بنیان به یکدیگر اســت. همانطور که می دانید 
مــا گونه هــای مختلــف هنــری داریم. از موســیقی و 
نمایــش گرفتــه تا خطاطی و شــاعری و نقاشــی. اما 

ایــن هنرهــا را چگونه می توان دانــش بنیان کرد؟ ما 
در اداره کل تحقیق و پژوهش دفتر طنز با پنج ســال 
ســابقه فروش پایان نامه و پروپوزال در زیرزمین های 
خیابــان انقــلاب، پیشــنهاداتی داریــم کــه مفــت و 
مجانی در اختیار شــما بزرگواران قرار می دهیم. شــعر 
را می توان روی تبلت نوشــت تا دانش بنیان بشــود. 
شــاعری که هندزفری بلوتوث داشــته باشــد که دیگر 

انتهای دانش بنیانی است. 
موســیقی را می تــوان بــا زیــاد کــردن صــدای گیتــار 
الکتریک دانش بنیان کرد. آهنگســازها وقتی دی جی 

می شوند دانش  بنیان تر به نظر می رسند. 
تئاتــر را می تــوان بــا اضافــه کــردن نقش یــک فعال 
اســتارتاپ در همــه نمایش هــا، دانــش بنیــان کــرد. 
نقشــی که مدام از کلمات انگلیســی استفاده کنید و 

مثلا به جای »شروع کنیم« بگوید »ران کنیم«
نقاشــی را می تــوان بــا اضافــه کــردن یــک اســمارت 
واچ روی مــچ نقــاش، دانش بنیان کــرد. خطاطی را 

می توان....
البتــه این حرف ها که حرف عوام اســت و ما و شــما 
می دانیــم کــه دانش بنیــان خیلی فراتــر از تکنولوژی 
بنیان اســت. متاســفانه این روزها وقتی اسم دانش 
بنیان می  آید ذهن ها می رود به سمت انواع و اقسام 
تکنولوژی. دانش اما مبحثی گســترده تر از تکنولوژی 
است. هنر هم وقتی به وجود می آید که دانش وجود 
دارد. مهارت و علم و دانش باید دروازه ای باشــند تا 
یــک اثر هنری خلق بشــود. از روزی که هنر و هنرمند 
وجود داشته، هنر با دانش آمیخته شده است. پس 
می تــوان گفت هنــر دانش بنیــان بود وقتــی دانش 

خلاص  بنیان بودن مد نبود.  

دانش بنیان بودیم...
محسن فراهانی
مدیر کل یادداشت نویسی دفتر طنز حوزه هنری
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»شــمایل انســانی خیره به آســمان که به جای قلب، 
شــعله ی شمعی در ســینه اش می ســوزد.« این شاید 
ســاده ترین توصیــف از مشــهورترین تندیــسِ ایــن 
روزهــای حوزه ی هنری باشــد. تندیســی که به عنوان 
نماد »هفته هنر انقلاب« شناخته می شود، یکی از آثار 
موجــود در گنجینــه ی هنرهای تجســمی حوزه هنری 
اســت که در اوایل دهه ی هشــتاد ساخته شده و ده 
ســال پس از آن، با ســلیقه ی ســتاد برگزاری هفته ی 
هنر انقلاب، به عنوان نماد این رویداد انتخاب شــده 
اســت. حالا هفت-هشــت سالی می شــود که تصویر 
این مجســمه ی ســهل و ممتنع، در رســانه ها بازنشر 
شــده و هرســال یکی از هنرمنــدان ایرانی که مفتخر 
بــه عنــوان »چهــره ســال هنر انقــلاب« می شــود، آن 
را بــا افتخــار در دســت می گیــرد. در این ســال ها اما 

کمترکســی سراغ داســتانِ این تندیس رفته و از زبان 
خالقش، ماجرای شل گیری آن را مرور کرده. ما برای 
این شماره ی »دیدینو« و به بهانه ی برگزاری هشتمین 
دوره ی هفته ی هنر انقلاب، داســتانِ این مجسمه را 
از زبان ســازنده اش مرور کردیم. از زبان اســتاد »علی 

اصغر یوزباشی«.
قرارمان برای ساعت چهارونیم عصر یک روز رمضانی 
اســت در »موقعیــت شــهید آوینی«؛ همــان راهروی 
باریکِ پشــتِ ســالن جلســات صفــارزاده کــه از نگاهِ 
مهمانــان و مراجعــان حــوزه دور اســت امــا یکــی از 
غنی تریــن و متراکم تریــن بخش های حوزه به شــمار 
مــی رود. موقعیت شــهید آوینــی تقریباً هیــچ روزی 
را بــدون میزبانی از یک هنرمند شناخته شــده شــب 
نمی کنــد. بســیاری از پیشکســوتان حــوزه، در ایــن 

روایت یک گفتگوی شیرین با استاد »علی اصغر یوزباشی«

تندیس انتظار برای هنر انقلاب



نشریه دیدینو / معاونت برنامه ریزی و امور راهبردی

فروردین و اردیبهشت 1401 / شماره 307

راهروی باریک روزگار می گذرانند و اتاق های موقعیت 
شهید آوینی میزبان فعالیت های آن هاست. از جمله 
اســتاد حبیــب احمــدزاده و آقای شــریفی، مســئول 
اســبق واحــد هنرهای تجســمی حوزه. آخریــن اتاقِ 
سمتِ چپِ راهرو هم محل قرار ما با استاد یوزباشی 
اســت. چهــره ی اســتاد تقریباً همان چیزی اســت که 
از یــک هنرمنــد پیشکســوت انتظــار داریــم؛ ترکیــبِ 
محاســنِ یک دســت و موی بلندِ ســفید و صورتی که 
نشانه های سالخوردگی کم کم در آن پیدا می شود اما 

پرنشاط است. 

از کارمندی تا هنرمندی
گفتگــو را بــا پرســیدن یــک ســوالِ تقریباً کلیشــه ای 
امــا ضروری شــروع می کنیم و از اســتاد می خواهیم 
داســتان خلــق ایــن تندیــس را تعریف کنند. پاســخ 
اســتاد غافلگیرکننــده اســت:» این تندیــس را زمانی 
ســاختم که اصــلًا هنرمند به حســاب نمی آمدم! من 
از ســال 60 تا 72 مسئول کتابخانه حوزه بودم. یادم 
هســت آقامرتضی که شــهید شــد ما ســه روز جلوی 
کتابخانــه را بســتیم، یــک دکــوری زدیم و مراســمی 
بــه نام »شــبی بــا مرتضی« برگــزار کردیم. بعــد از آن 
مراســم، مســئولان وقت حوزه عذر من را از کتابخانه 
خواستند. حدود سه ماه هیچ کار مشخصی در حوزه 
نداشــتم تــا اینکه مرحوم آقــای ابوالفضل عالی ما را 
بــه واحد مجسمه ســازی آوردند. آن جا هم مســئول 
کارهــای اداری شــدم و بعــد کم کم خودم شــروع به 
کار کردم. چند ســال بعد آقای شریفی مسئول کارگاه 
شــدند. تا آن موقــع کمی مجسمه ســازی کرده بودم. 
ایشــان بــه عنــوان مدیر احســاس کردند نیــروی زیر 
دستشــان بیــش از یــک کارمنــد اداری توانایی دارد، 
پــس میدان را برایــم باز کردند و همــراه با بچه های 
هنرمند به من هم سفارش کار دادند.  ایشان از همه 
بچه های هنرمند پرســید که به من هم کار ســفارش 

بدهنــد یا نه؟ همه تایید کردند که می تواند کار کند. 
این مجسمه را هم در همان دوران ساختم.«

پــس با این حســاب، داســتان این تندیس ســاده تر 
از پیش بینــی ما بوده و البته داســتانِ زندگی اســتاد 
یوزباشــی، پیچیده تــر از آن چــه فکــرش را می کردیم. 
از اســتاد می پرســم چــه چیزی ایشــان را به ســمت 
مجسمه ســازی کشــانده؟ پــای علاقه چقــدر در این 
انتخاب وســط بــوده؟ و جواب می شــنوم:» من اصلًا 
علاقــه نداشــتم! به هیــچ وجــه دنبال این مســائل 
نبودم. وقتی به حوزه آمدم هر کاری به من می گفتند 
انجــام مــی دادم. خیلــی کارها انجــام دادیــم. دکور 
ســینما، تئاتر و... یعنــی کاری نبود که انجام ندهیم. 
آمــدن مــن به تجســمی براســاس اتفاقی بــود که از 
کتابخانــه ما را بیــرون انداختند! آقــای عالی به من 
گفتند بیا در بخش تجســمی مشــغول باش، با هم 
رفیــق بودیم، من هم رفتم. خیــر بود که آمدیم. من 
بیــن خــودم و خــدا تعهد دارم هــر کاری کــه به من 
محــول می شــود را انجــام می دهــم، بــا هــر قوت و 
ضعفی هم که باشد انجامش می دهم. بالاخره همه 

که میل آنژ نمی شوند!«

هنر برای چیزهایی فراتر از هنر
نمی دانم اثر فاصله ی نســلی اســت یا چیزی دیگر که 
هضم حرف های اســتاد برایمان آســان نیست! آقای 
یوزباشی متولد 1335 است، در 22سالگی اش انقلاب 
را دیده و به قول خودش مسلمانِ پس از امام است، 
در همــان روزهای نخســت جنگ مــی رود جبهه و در 
عملیات طریق القدس جانباز می شــود و نشــانه ای از 
جنگ را در چشــم راستش برای همیشه نگه می دارد، 
بعــد از جانبازی از طریق یکی از دوســتانش با حوزه 
هنری آشــنا می شــود، می آید و اینجا به معنای کلمه 
»همــه کار« می کنــد، همــه کاری کــه از او می خواهند 
و انتظــار دارنــد. این تکلیف گرایــیِ محض و عجیب 
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در نهایــت بــه تولــد یکی از اســاتید مجسمه ســازی 
کشــور ختم می شــود، اســتادی که هیــچ تعصبی به 
زمینه ی فعالیت هنری اش ندارد و معلوم اســت هنر 
را بــرای چیــز مهم تــری می خواهــد، چنانکه خودش 
می گوید:»امــام یــک مانیفســتی درباره هنــر دارد که 
هنــر چــه چیزهایی اســت، آن به اصطــلاح تابلوی ما 
بــود.« ایــن حجم از تعهد و عشــق به امــام خمینی، 
ایــن حجم از ندیــدنِ خود در برابــرِ آرمان های بزرگ، 

شگفت انگیز نیست؟
بــر می گردیم بــه ماجرای تندیس مشــهور هفته هنر 
انقلاب. اســتاد می گوید اســم این تندیــس »انتظار« 
اســت و شــمایل یــک انســان منتظــر را بــه تصویــر 
می کشــد؛ انســانی که رو بــه آینــده دارد و قلبش در 
مسیر انتظار مثل شعله ی شمعی، شعله ور است. اما 
ایــن مجســمه چطور متولد شــد؟» از وقتــی به دنیا 
آمدم خانه ما در محله دولت آباد بود، نزدیک شــهر 
ری. من با اتوبوس از دولت آباد می رفتم راه آهن و از 
آن جا می آمدم حوزه. این مســیر هرروزم بود و مدت 
زیادی در اتوبوس بودم. معمولًا در مســیر رفت وآمد 
با تکه های کوچک خمیر، طرح می زدم. این مجسمه 
را هــم داخل اتوبوس مجســمه طراحــی کردم و بعد 
بــه دوســتانم نشــان دادم. وقتی پســندیدند اندکی 
اصلاحش کردم و خود مجســمه را ساختم. دوستان 
نقل می کنند که این مجســمه ســال ها در انبار حوزه 
مانــده بــود تا زمانی که آقای فاضــل نظری به عنوان 
معــاون هنری حوزه منصوب شــدند و بــرای انتخاب 
تندیــس چهــره ســال هنر انقــلاب به آرشــیو کارهای 

حجمی آمدند و این کار را انتخاب کردند.«
از اســتاد می پرســم به نظر شــما این تندیس چقدر 
آیــا  باشــد؟  انقلابــی  هنرمنــد  نشــانه ی  می توانــد 
اساســا می توانیــم تندیس »انتظــار« را نماد هنرمند 
انقــلاب بدانیــم؟ »من بــه اینهــا فکر نکــردم، زمانی 
هــم کــه ایــن کار را کردم اصــلًا نمی دانســتم این کار 

یــک زمانی می خواهد تندیس شــود یــا موضوعیت 
پیــدا بکند. اســم کار انتظار اســت و فردی را نشــان 
می دهــد که نگاهش به دوردســت اســت و شــمعی 
روشــن در قلبش دارد، می سوزد و انتظار می کشد. « 
تلاش هایمان برای بیشــتر شــنیدن از استاد درباره ی 
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مضمون این اثر هنری، بی فایده است. استاد ترجیح 
می دهنــد فهــم و تحلیــلِ این تندیس را به کســانی 
بســپارند که با آن مواجه می شــوند. آقای یوزباشــی 
از توضیح و تفســیر اثر هنری شــان امتنــاع می کنند، 
درســت همان طــور که از یک اســتادِ هنرمنــد انتظار 
داریم. وقتی درباره ی حس اســتاد نسبت به تندیس 
»انتظــار« پس از به شهرت رســیدن این اثر می پرســم 
هم، پاســخی مطابق انتظار دریافت می کنم، پاسخی 
درست شــبیه آن چه از یک هنرمند متواضعِ انقلابی 
برمی آیــد:» اصــلًا هیــچ! یعنــی ای کاش نمی شــد! 
ایــن زحمت بایــد جای دیگــری دیده شــود. اینها و 

این طور دیده شــدن ها انســان را بــه بیراهه می برد. 
نمی خواستم اینطور بشود ولی شد دیگر!«

موقعیت شهید آوینی، موقعیت هنر انقلاب
گفتگویمان با اســتاد علی اصغر یوزباشــی رو به پایان 
است. بیشــتر از گفته های استاد انگار پاسخِ سوالاتِ 
ما در نگفته های ایشــان بود، در ســکوت ها و جملات 
کوتــاه و کناره گرفتن هــا. آخریــن جمــلات اســتاد اما 
صریــح اســت و از جنــس توصیه به مدیــران جوان 
حوزه هنری:» درباره مســیری که حوزه در این سال ها 
طــی کرده بحث های زیادی وجــود دارد. همین آقای 
پرویز شــیخ  طادی کــه الان کارگردان اســت،  
اینجــا در حــوزه هنــری راننده بود. یــا آقای 
مجیــدی بازیگــر تئاتر بــود. خیلی های دیگر 
هم آمدند اینجا و استعدادشان کشف شد. 
شــما بایــد آدم ها را رها کنیــد که نهفته های 
درون شــان بــروز پیدا بکند و استعدادشــان 
شــکوفا بشــود. بخواهید آنها را مهار کنید و 
بگوییــد این کارها را بایــد بکنید،  باید موقع 
ورود کارت بزنیــد و... ایــن اتفــاق نمی افتد. 
مــن از روزی کــه در کتابخانه حوزه مشــغول 
شــدم تــا الان کارت نــزدم، چون بــاورم این 

نبود.«
گفتگویمان با استاد یوزباشی به آخر می رسد 
و موقعیت شهیدآوینیِ حوزه را ترک می کنیم 
و مطمئنیم باز هم برای دیدنِ آدم حسابی ها، 
هنرمندانِ اســتخوان خردکرده و پیشــگامان 
»هنر انقلاب« باید سراغ این موقعیت بیاییم. 
موقعیــت شــهید آوینــی، موقعیــتِ همه ی 
آن هایــی اســت کــه چــه تندیسِ ســاخته ی 
اســتاد یوزباشــی را به خانه برده باشند و چه 
نــه، برای »هنر انقلاب« دل می ســوزانند و به 

»هنر انقلاب« فکر می کنند 
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»باغبان راویان«، بچه های معاونت استان ها وقتی می خواستند برایش مراسم تکریم برگزار کنند او را با چنین 
عبارتــی توصیــف کردند. عبارتــی گویا که خلاصه ی فعالیت های بیش از ده ســاله ی او در حوزه ی هنری اســت. 
اســتاد محمد قاســمی پور برای نهال نوپای ادبیات پایداری در مراکز اســتانی حوزه، مثل یک باغبان بود. یک 
باغبان مهربان که صبورانه دســتِ نویســندگان و پژوهشگران را می گرفت و به ارتقای کیفیت کارهایشان کمک 
می کــرد. کارهــای ضعیــف با نگاه تربیتــی و حمایتگرانه ی او، به جای حذف در مســیر اصلاح قــرار می گرفتند و 
آقای قاســمی پور این روزها می تواند نویسندگان زیادی را به خاطر بیاورد که در روزهای اول کارشان، نشانی از 
توفیقاتِ امروزشــان نداشتند اما با حمایت ها و هدایت های او، رشــد کردند. فروردین امسال و در ایام هفته 
هنر انقلاب اســلامی، فعالیت آقای قاســمی پور در دفتر ادبیات پایداریِ معاونت اســتان ها به پایان رسید. به 
همین بهانه گفتگویی با ایشــان داشــتیم و کمی درباره ی تجربیات و خاطراتِ ســال های حضور در این دفتر با 
آقای قاسمی پور گپ زدیم. گفتگوی تقریباً دوساعته ی ما در دفتر جدید ایشان در طبقه دوم حوزه هنری انجام 

شد؛ یک گفتگوی طولانی که بخش اولش را در این شماره و ادامه آن را در شماره بعد می خوانید.

شــما از چه زمانــی وارد حوزه هنری شــدید 
و در چــه بخش هایــی فعالیــت داشــتید و 
چند سال مســئولیت ادبیات پایداری مراکز 

استانی را به عهده داشتید؟
من همکاری ام را در زمســتان سال 88 با دفتر تاریخ 
شــفاهی شــروع کردم، وظیفه ام کارشناســیِ آثار بود، 
آثاری می رســید و بررســی می شــد و آماده طی کردن 
مراحل نشر می شد. من آن مقطع یک عذر و بهانه ای 
داشتم که در کارهای جنگ دخالت نکنم! چون از جایی 
آمــده بودم کــه آنجا کارمان تحقیــق و پژوهش های 
جنگ بود، یعنی از روایت فتح آمده بودم. چون آنجا 
کار انقــلاب نمی کــردم، گفتم اینجــا کار انقلاب انجام 
می دهم تا شائبه ای ایجاد نشود که مبادا من دانش و 
تجربۀ  اکتسابی از آن ها را به اینجا آورده ام. یک سال 
من کارشــناس بررســی متون تاریخ شــفاهی انقلاب 

گفتگو با استاد محمد قاسمی پور، مردی که بیش از یک دهه پای کار 
ارتقای ادبیات پایداری در مراکز استانی حوزه هنری بود

ناگفته های »آقای راوی ساز«
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اســلامی بــودم. پایان ســال 89 دفتری به نــام دفتر 
فرهنــگ و مطالعــات پایداری مراکز اســتانی در اداره 
 کل امور اســتان ها ایجاد شــد، که فعالیتم را در آنجا 

ادامه دادم.
یعنی با حضور شما ایجاد شد؟

مــن کارشناســی بــودم کــه بــا دفتــر تاریخ شــفاهی 
همکاری داشتم.

آن زمان چه کســی قــرار بود مســئول تاریخ 
شفاهی استان ها بشود؟

  آقای حجت الاســلام فخرزاده درواقع جزء مشاورین 
مدیــرکل مراکــز اســتانی بــود و ایشــان پایمــردی و 
جدیّت فراوانی برای تاســیس آن دفتر داشــتند و از 
اســفند 89 آن دفتر افتتاح شــد. در شروع کار دفتر، 
آقای حســین نصرالله  زنجانی به عنوان مسئول دفتر 
منصوب شده بودند و دو کارشناس با دفتر همکاری 
می کردند که در طبقه پنجم ســاختمان مرکزی حوزه 
هنری ایجاد شــده بود و درآنجا مســتقر شدیم. من 
ســال 90 به حوزۀ جنگ هم ورود کردم، اصولًا به هر 
کاری که در دفترِ  جدید التاسیس وجود داشت وارد 
شــدم. ســال 90 عمدتاً، سال تاسیس دفتر با همین 
عنــوان در مراکز اســتان ها بود. چند اســتان از دهه 
80، محلی را به عنوان دفتر ادبیات پایداری داشتند. 
حــوزه هنری های قدیمی که در دهه 80 بودند مانند 
همــدان، مازنــدران، قزویــن، جســته گریخته دفتــر 
ادبیــات پایــداری داشــتند، ولی عمومیّت نداشــت. 
مصوب شــد که کارشناس تعیین شود و دفاتر ایجاد 
شــود، اولین نشســت کارشناســان ادبیــات پایداری 
مراکز استانی در شهریور 90 در حوزه هنری برگزار شد 
و در ایــن مــدت،  بعضی از شــرکت کنندگان مدیران 
اســتان ها بودنــد که بــه نمایندگی از کارشناســی که 

نداشتند حضور پیدا کردند.
یعنی تازه شــل می گرفتــه و بعضی ها اصلًا 

آنجا کارشناس نداشتند؛

نداشــتند ولی با یک شــتاب و شــیب تندی در نیمه 
دوم ســال 90، تحقیقاً همۀ اســتان ها به این اقدام 
تاسیســی تــن دادند. در واقع ضــرورت پیدا کرد برای 
شــروع یــک دوره از فعالیت ها اســفند 1390 دومین 
نشســت ســالانه برگزار شــود، یعنی به فاصلۀ 6 ماه 
دومین نشســت سالانه در اسفند ماه 90 در اصفهان 

برگزار شد.
یعنی در یک ســال دو بار کارشناســان دفاتر 

مراکز استانی جمع شدند؟
بله در نشست اول در واقع یک نشست آشنایی بود. 
مدیــران، معاونین و مســئولین ارشــد حوزه صحبت 
کــرده بودنــد و سیاســت گذاری و هدف گــذاری ابلاغ 
و اعــلام شــده بود. در نشســت اســفند 90 عملًا کار 
آموزش تخصصی و ســرفصل ها و مباحث تخصصی 
موردنیــاز برای کارشناســان مطرح شــد کــه به خاطر  
دارم و همیشــه برایــم جالــب بــود که مــن به عنوان 
کارشــناس بــررس متــون، پشــت صحنه کار می کردم 
یعنــی هیچ وقت در خط مقــدم مقابله و مواجهه با 
ارباب رجوع نبودم و تاکید بر این بود که، کســانی که 
کارها را می خوانند شناخته نشوند و مشخص نشود 
که در نقد کارها این مکتوبات را چه کسی می نویسد 
و به دلایل مختلفی ناشناس می ماندم. کارها ارسال 
می شــد و نمی گفتند کارها را چه کســی خوانده و اگر 
کســی هم با من مواجه می شــد به صورت ناشــناس 
مواجــه می شــد؛  لذا خیلــی ارتباط دیــداری با آدم ها 
نداشــتم، اولین مواجهۀ دیــداری یا رونمایی ای که از 

من شد، در نشست اسفند سال 90 بود.
بخشــی از برنامه ریــزی آن نشســت را خــودم انجــام 
داده بودم و ســرفصل های آموزشــی را پیشــنهاد داده 
بــودم. خودم بحث »ویژگی هــای برنامه ریزی فرهنگی« 
را انتخــاب کــرده بــودم که یادم اســت مبحثی بود که 
جدال  برانگیز شد و به چالش کشیده شد. این شروع 
آشــنایی بــا همکارهــا و کارشناســان مراکز اســتان ها 
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بــود، کــه من را دیدنــد و بعد از آن دیگر کل ســال 91 
و 92 در حوزه کارشناســی، آمــوزش و برنامه ریزی برای 
 آمــوزش و کارشناســی بهتــر، عهــده دار مســئولیت و 

فعالیت ها بودم.
شــما در دفتــر ادبیــات پایــداری اســتان ها 
مســئولیت راهبری و توانمندسازیِ 30 مرکز 
ادبیات پایداری اســتان را به عهده داشتید؛ 
یعنی تولیدکننده استانی و کسی که در صف 
قــرار می گرفت کــه به محصول برســد، مرکز 
اســتانی بــود کــه محصــولات را پیش شــما 
می آورد و شما کارشناسی و آماده سازی برای 

چاپ را انجام می دادید؟
بله. ما بنا را بر بسترســازی و ایجاد زمینه های رشــد 
و رویــش گذاشــته بودیــم، یعنــی می دانســتیم کــه 
جاهایــی که مثلًا عــدد آثار منتشرشــده به یک جلد 
نرســیده، هیــچ کتابــی تا حــالا در این حوزه منتشــر 
نشــده است، نمی شــود یکدفعه یک کار عالی منتشر 
بشــود، طبعاً باید تخفیف بدهیم تا یک کار متوسط 
منتشــر بشــود، یک بارقه ای، امیدی، انگیزه ای ایجاد 
بشــود و بعد امید داشــته باشــیم کــه آن را برای به 
دســت آوردن یک اثر خوب یا بهتر ادامه بدهیم؛ لذا 
ســخت گیری آنچنانی معنا نداشــت، کارشناسی های 
ما بیشتر جنبۀ مشاوره و آموزش داشت، یعنی سعی 
 می کردیم دســتِ یک کاری که به این مرحله رســیده 

را بگیریم.
یعنی شــما آثــار را تاییــد یــا رد نمی کردید؟ 
یعنــی کار ضعیــف می آمــد می گفتیــد ایــن 
تغییرات برای بهتر شــدن باید انجام شــود، 

ویرایش بخورد و آمادۀ چاپ بشود؟
بله، اصلًا رویه ی ممیزی از کار ما احســاس نمی شــد، 
خیلی کم کار مردود هم داشتیم، اینکه با قالب کاملًا 
نخوانــد، ولــی بنای ما بر دســت گیری از کارها بود که 
مشــاورۀ تحقیقی و تالیفی بدهیم و در رهگذر تعداد 

دفعــات رفت و برگشــت متــن، کم کــم آن کار به یک 
سطح کیفی برسد، که بشود مجوز نشر برای آن صادر 
کرد. نرم افزارهای ارتباطی هنوز فراگیر نبود و این الگو 
بــه کمک ظرفیت هایی مثل ارتباطات تلفنی و ایمیل 
شــل می گرفت. مدتی بعد نرم افزار وایبر به سیستم 
ارتباطی مان اضافه شــد، که اولین گروه کارشــناس ها 
را مــا در فضــای وایبــر گــرد هم جمــع کردیــم و بعد 
تلگــرام و غیره بــه صورت جدی همه گیر شــد؛ منتها 
ســعی می کردیم از همۀ ظرفیت ها اســتفاده بکنیم. 
ظرفیت ســخت و ســنگین کار هم حضــور میدانی و 
ســفر و حضور پیدا کردن در خود اســتان بود. که این 
موضــوع را هم در ســال های 91، 92 با جدیت تمام، 

هم مسئول دفتر و هم بنده دنبال می کردیم.
یعنی ســالی چند بار شما ســفرهای استانی 
مکــرر و جلســات حضــوری بــا کارشناســان 

داشتید؟
در جداول و آمارهای آن دوران به دلیل اینکه گزارش 
کارگاه هــا و ماموریت هــا ثبــت شــده، دقیقــا وجــود 
دارد. قطعــا آن آمارهــا دقیق ترند ولی چیزی را که به 
خاطر دارم در ســال 92، شــمرده بودم 65 روز از سال 
92 بیــرون از تهــران مشــغول آموزش هــای بی وقفه 
به اســتان ها بودیم. تقریباً پایان ســال هشتم، سال 
98، داســتان قبــل کرونا و بعد کرونــا در کار ما خیلی 
موضوعیت دارد، تا قبل از شــیوع کرونا، در فاصله 8 

سال، ما به عدد 210 کارگاه استانی رسیده بودیم.
به طور میانگین هر استان 7 کارگاه که تقریباً 
ســالی یــک کارگاه برای هر اســتان تاســیس 

شده است.
 بلــه ســالی یــک کارگاه در هر اســتان برگزار شــد. در 
کنــار ظرفیــت اســتان ها، آموزش هــای مجزایی برای 
اســتان ها در نظر گرفتیم که با استفاده از کارشناسان 
و محققان مستقر در استان ها برگزار می شد. تا پایان 
سال 98، حدود 540 کارگاه تشکیل شد؛ چون بعضاً 
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در بعضــی از اســتان ها، کارگاه ها تبدیل به گعده های 
دو هفته یکبار یا ماهانه، شده بود.

چون حس خودباوری و خوداتکایی ایجاد شده بود، 
یک رقابت ســالم و دلنشــینی هم شل گرفت. یعنی 
برخــلاف بســیاری از کارها که حکم دســتوری دارد یا 
ابلاغ و اعلام می شــود، کار جذاب بود و افراد کار را با 

شوق دنبال می کردند.
در این میان اســتان هایی وجود داشتند که 
بتواننــد خودشــان را در جــدول تولیدی بالا 
بیاورند و تعداد بیشتری کار داشته باشند و 

شما هم داور این رقابت بودید.
داور نــه. مــن خــودم را در آن جایــگاه نمی دیــدم، 
امــا تفاوت های اقلیمــی را به دســت آوردیم. بعضی 
بسترها به گونه ای عقیم و سترون به نظر می رسیدند، 
گاهــی بعضــی از مناطــق حــس کویری را به انســان 

مــی داد که ظاهراً هر چه ســرمایه گذاری کنی در شــن 
فــرو می رود! ولــی در مناطقی رویش هــا خیلی خوب 
و امیدوارکننــده بــود. به هرحال ظرفیت ها شــناخته 
می شد، که با توجه به تنوع اقلیمی و جغرافیایی که 
داریم کدام قســمت ها، بستر فراهم تری دارند. به هر 
حــال هر اقدام تاسیســی در حوزۀ فرهنگ به شــدت 
وابســته به زمینه و بستر است و مهمترین مولفه ای 
کــه در ایــن نوع کارهــا می تواند نقــش تعیین کننده 
داشــته باشــد، اعتبارات و بودجۀ ســالیانه است. در 
برخی از اســتان ها بســیار فقیر بودیم. یک تحولی در 
بودجه ریــزی و تقســیم بودجــه در دورانِ اوایل دهه 
90 اتفــاق افتــاده بود کــه در نوع خود شــاهکار بود؛ 

اعتبارات توسط استانداری ها تقسیم می شد!
یعنی بودجۀ حوزه هنری استان را استانداری 

می داد؟ 
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بله در بعضی از موارد اینگونه نبود که بشود یا بتوان 
از تهران تخصیص بودجه به استانی داد.

درحالــی که الان منطق به این شــل اســت 
که حوزه هنری مرکز، به عنوان ستاد، بخش 
عمده ای از اعتبارات را برای اســتان ها تامین 

می کند.
اگر هم مســتقیماً با بودجه نتواند، با پشتیبانی  ها و 

حمایت هایش این کار را انجام می دهد.
اینطوری نیست که شــریان مالی استان زیر 
دســت اســتانداری باشــد بلکه توسط ستاد 

کنترل می شود.
بلــه تغییــر کــرد. چند ســالی آزمــون و خطایــی این 
اتفــاق افتــاد و هنــوز ترکش های آن وجــود دارد. آن 
سال ها تخصیصی می خورد که خنده دار بود و اساساً 
می دیدیــم فقــط می توانیم ســرمایه گذاری آموزشــی 
کنیــم. فعــلاً  آموزش بدهیم چون هزینه آن را ســتاد 
پرداخت می کنــد و خیلی هزینهء بالایی ندارد و پول 

نمی خواهد! 
ایــن را هــم اضافه کنم که در پایــان دهه 80، چندان 
باوری به موفقیت اســتان ها در ستاد وجود نداشت. 
جای این نگاه که اگر به اســتان ها کمک کنیم و روی 
آن هــا ســرمایه گذاری کنیــم، خروجی هــای مطلــوب 

خواهند داشت، در ستاد خالی بود.
الان این نگاه جدی تر است؟

انشاءالله که جدی تر شده باشد، قطعاً تغییر کرده، آن 
زمــان بی باوری مطلق بود؛ یعنی اگر چنین موضوعی 
را بــه رای می گذاشــتیم از هــر10 نفــر نهایتــاً 2 نفــر 
رای موافــق می دادنــد. ایــن تعبیر که همــۀ راه ها به 
پایتخت ختم می شــود، در موارد و رشته های دیگری 

مثل پزشکی و مهندسی و.. هم بود.
در ابتــدای دهه 90 در حــوزه هنری هم نگاه 
این بود که کار خوب در تهران خلق می شود.
بلــه هر کســی کار خوب می خواهد به تهــران بیاید و 

کاری هــم دارد به تهران بیــاورد. نقل تاریخی بود که 
من در حوزه حضور نداشــتم ولی با واســطه شــنیدم 
که مثلًا در تیم اصلی و اجرایی حوزه ســتادی، رســماً 
اعــلام کــرده بودنــد بودجه بگیریــد، ببرید و شــروع 
کنیــد و هزینــه کنید، ولی بعد هم هر چه به دســت 
می  آورنــد باید خمیر بشــود، چون بــه درد نمی خورد! 
 یعنــی ایــن را خیلی رســمی کارگزار نشــر حــوزه اعلام 

کرده بود.
شــما 10 ســال با دفاتر اســتانی حوزه زیست 
کردیــد، واقعــاً ســطح کیفــی کارهایــی کــه 
بچه های اســتانی تولید می کردنــد اینقدر با 
کارهایی کــه در تهران تولید می شــد فاصلۀ 
معنــادار داشــت؟ یعنــی ضعــف کیفــی در 
اســتان ها واقعــاً مشــهود بود یا برســاخته، 

پیش فرض و توهم پایتخت زده بود؟
در ادبیــات پایــداری قالب ها و گونه های نگارشــی که 
همــه نوظهــور بودنــد، بیــش از یکــی دو  دهــه عمر 
نداشــتند. همــه از میانــۀ دهه هفتاد به بعد شــل 
گرفتــه بودنــد و در دهه 80 یک مقــدار فراوانی پیدا 
کرده بود. این مســئله همین امــروز هم وجود دارد. 
ما امروز بر ســر درهم پیچیدگی و درهم تنیدگیِ برخی 
از ژانرها و قالب های نگارشــی مســاله داریم. عنوانی 
که روی جلدِ خیلی از کارها می خورد، محتوا مبیّن آن 
عنوان نیســت. مثلًا رســماً به حریم ادبیات داستانی 
ورود می کنیم ولی با نام خاطره منتشر می شود. این 
درهم پیچیدگی هــا وجود داشــت، منتهای مراتب در 
تهران به هر حال همتی بود، پایمردی ای بود، مردان 
و زنانی بودند که مســتقر شــده بودند، وقت گذاشته 
بودنــد، اگــر کســی آمده بــود در اینجا ســکنی گزیده 
بود، مشورتی به او می دادند، دست او را می گرفتند، 
مشــق او را خط می زدند، بــه هر حال امکانات وجود 
داشــت. در حــدود اینکه نقدِ  پیش از انتشــار شــده 
باشــد و یــک پیراســتگی ها و پیرایش هایی بود. بعد 
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از آن، گنجینــۀ دفــاع مقــدس و ناب بــودن خاطرات 
موثــر بود. بعضــاً خلوص و صداقــت راویان هم بود 
کــه کارهــای تاثیرگــذاری منتشــر شــده بــود. امــا در 
مراکز اســتانی مکانیزم شناخت سبک ها و قالب های 
نگارشــی مناســب، به صورتی که مشــاور و راهنمایی 
کــه کنار محقق یا نویســنده باشــد و متــن او را نقد 
کند، نظر بدهد، راه و چاه را نشــان بدهد، عمومیّت 

نداشت و در واقع می توان گفت وجود نداشت.
در  توانمنــد  انســانی  نیــروی  تراکــم  عــدم 
اســتان ها، خواه ناخــواه در کیفیــت خروجی 

کارهای  آن ها اثر می گذاشت.
بلــه دقیقاً! نقد آثار هــم در بهبود کیفیت آن ها تاثیر 

می گذاشت.
گاهــاً ارگان هــا و نهادهای نظامــی بودند که در مراکز 
اســتان ها پیشــتاز بودند. مراکز استانی بنیاد حفظ و 
نشر آثار دفاع مقدس در دهه 80، خیلی پیشتر از حوزه 
هنری تاســیس شــده بودند. اداره کل های استانی و 
اعتبار سالیانه داشتند و چاپ کتاب در  زمینه خاطرات 
را شــروع کرده بودند؛ لذا بسترســازی و ایجاد زمینه 
نسبت به شــل گیری نیروی انسانی اهمیت داشت. 
یعنی نیروی انســانی توانمند، ماهر و آشــنا با کار که 
علاقمند باشــد و نســبت به رویکردهای حوزه هنری 
هــم توجیه باشــد. ما مُصر بودیــم از همان ابتدا که 
حوزه هنری به عنوان یک نهادی که متشل از عامه و 
قاطبۀ بدنۀ اجتماعی است و مخاطب اصلیش مردم 
هســتند، برای قشــر و گروه خاصی ننویسیم. رویکرد 
ما هم رویکرد زندگی محور اســت، شخصاً در جلسات 
آموزشــی، سیاســت گذار ی ها و فعالیت هایمان تاکید 
 بســیار زیادی بر مبحث زندگی محوری و سبک زندگی 

داشتم.
به تصویر کشیدن زندگی یک سردار شهید و 
رزمنده، یعنی چگونه زیســتن او را بر چگونه 

شهید شدن او مقدم می دانید؟

دقیقاً! می گفتیم یک زندگی ای بوده، جنگ در مســیر 
آن قــرار گرفتــه، این هم یکی از فراز و فرودها اســت، 
یکی از موانع و سدهای آن است، مواجهه و عملکرد 
این آدم را در جنگ هم می بینیم، در اسارت هم دنبال 
می کنیم اما زندگی از یک جای دیگری شــروع شــده. 
بعضــی وقت هــا بعضی آدم هــا را بخواهید بازجویی 
کنید و شــناخت دقیقی از شــخصیت آن ها داشــته 
باشــید، باید مطالعه خودتان را دو نســل قبل آن ها 
شــروع کنیــد و در اینجــا تبارشناســی اهمیت بالایی 
دارد. درمجمــوع تــلاش ما این بــود که خروجی های 
ما روایت صرف جنگ نباشــد بلکــه روایت زندگی در 

سالهای انقلاب و جنگ باشد.
در این ســال ها تعــداد کتاب هایی که شــما 
کارشناســی کردید و به چاپ رســاندید، عدد 
بالایی است، اگر سالی یک کتاب از هر استان 
می آمده شــاید حدود 400 کتاب می شــده، 
بین کارهایی که در این چند سال کارشناسی 
کردیــد، لطفــاً چند کتــاب را به عنــوان کتاب 

شاخص نام ببرید.
فکــر می کنــم یک دهــه برای قضــاوت زود باشــد که 
آدم بخواهــد دردانــه انتخــاب بکند! مثلًا در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان طی این 10 ســال،  دو کتاب 
چاپ شده است و من طبعاً در این دو کتاب، هر دو 
را مولودهــای مبارکی می دانــم. این را مبارک می دانم 
چون در ســال 1400 کتاب بلندبالا در زاهدان توســط 
ســوره مهر منتشــر شــده ولی صفر تا صد آن را مرکز 
استان انجام داده است. درواقع شیرینی و دلچسبی 
آن اثر در این است که سال 93 از آنجا زنگ می زدند 
می گفتند می شــود یک محقــق و یک مصاحبه کنندۀ 
قوی را 10 روز بفرســتید اینجا، بیاید و با یک ســردار 
قهرمــان جنگ گفتگو کند، ایشــان جانباز شــیمیایی 
اســت و ممکن اســت به شــهادت برســد، ما کســی 
را بــرای گفــت و گــو و مصاحبه نداریم! ما در پاســخ 
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می گفتیــم ترجیح می دهیم به جای اینکه یک آدم را 
10 روز بــه آنجا بفرســتیم تا برای شــما گفتگو بگیرد؛ 
آدمی که هیچ شــناختی از زبــان و  آئین و فرهنگ و 
واحدهای نظامی و نیروهای رزمی آنجا ندارد و هیچ 
شــناخت میدانــی از جغرافیای اســتان نــدارد، 2، 3 
روز وقت بگذاریم و برای شــما 10، 15 تا گفتگوکنندۀ 
بومــی و محلــی تربیت کنیم و بعــد از بین آن ها یک 
نفر را انتخاب کنیم و انشــاءالله که این جانباز شــهید 
نشــود. الان با اطمینان می توانیم بگوییم مثلًا در آن 
استان 15 تا 20 نفر گفتگوکنندۀ خوب است و یا طی 
2، 3 سال گذشته پروژه ها و تحقیقاتی انجام شده و 
ثبت و ضبط و گردآوری شده که الان در دست نگارش 
اســت و بعد ما یکدفعه در دو ســال آینده 5، 6 برابر 
دهه گذشته تولید خواهیم داشت. آن دو مولودهای 

پیشتاز و مبارک هستند.
آن دو بــرای شــما خیلــی مبارک اســت چون 
شــما از صفــر در آن اســتان بودیــد و دیدید 
و درختــی که آنجا کاشــتید حــالا میوه داده 

است.
بلــه منتها شــاید برای یک آدم اندیشــمندِ اینجا، که 
کتــاب بلندبالا را تهیه کنــد و بخواند، بگوید این چه 
بــود گفتیــد! طبعاً ایــن در جایگاه خودش ارزشــمند 

است.
اســتان  در  و جریانــی کــه  بــا عقبــه   یعنــی 
سیستان و بلوچستان دیدید این کتاب برای 

شما مهم است؟
بلــه. ولــی برای صفری که بخواهد یک بشــود، خیلی 
ارزش دارد. در کار فرهنگی، نشــر کتاب و فرآورده های 
هنری، شــما نمی توانید به یکباره با شــاهکار شــروع 
کنیــد. در هر شــوره زاری ممکن اســت تک چهره هایی 
خاص، یک اســتثنایی در تاریخ خلــق کنند و ابرکاری 
را بــا اتــکا به مهارت هــا، توانمندی هــا و قابلیت های 
فــردی خلق کنند. ولی به صورت یــک پروژه ای که در 

فرآیند برنامه ریزی هــای فرهنگی بیرون می آید، طبعاً 
کار یک شروعی دارد و بعد اوج می گیرد و به کارهای 
عالــی و نمونــه می رســیم. در جغرافیای ایــران از هر 
استانی می شود کتاب هایی که مورد اقبال قرار گرفتند 
را نــام برد. به لحاظ فروش، خوانده شــدن، برگزیده 
شــدن در جشنواره ها، دوسالانه ها و داوری های سال 
و غیــره. آخریــن نمونــه اش هفتــه پیــش در دومین 
دورۀ انتخــاب کتــاب ســال جمهوری اســلامی که 31 
فروردیــن 1401 برگــزار شــد، کتاب »ســلوکی در پروا« 
تاریخ شفاهی زندگی مرحوم آیت الله باریک بین امام 
جمعه ســابق قزوین، به عنوان کتاب برگزیده انتخاب 
شــد. این کتاب ســال 97 جزء پروژه  های 40 ســالگی 
انقلاب اســلامی بود که قرارداد حمایتی آن در ســتاد 
بســته شــد. یعنی هزینه های تحقیق و غیره را ستاد 
تامین کرد و در این فاصلۀ زمانی هم راوی به رحمت 
خــدا رفتنــد و بعد از فوت ایشــان کتاب در ســال 99 
منتشــر شــد و در داوری امســال کتاب هــای تاریــخ 
انقــلاب اســلامی انتخاب شــد. اگر بخواهــم ناظر بر 
اســتان ها کتاب دیگری را نام ببرم، یکی از کتاب هایی 
که دیده شده و شاخص بوده،کتاب »فرکانس 1160« 
از تولیدات دفتر اصفهان اســت که خیلی خوب مورد 

استقبال قرار گرفت.
فیلم آبادان 1160 براساس این کتاب ساخته 

شده است؟
فیلــم ضعیفی اســت و بــدون مجــوز و هماهنگی با 
ناشــر و غیره ســاخته شده اســت. فیلم خوبی نبود، 
ولی کتاب ســندِ  ارزنده ای است. به عنوان کتابِ سال 
جمهوری اسلامی در حوزۀ مستندنگاری انتخاب شد. 
در بخش جغرافیای جایزۀ جلال، برگزیده شد. با یک 
ســال تاخیر، ســال 1400 هم برگزیدۀ بخش خاطرات 

در دوسالانۀ نوزدهمین دورۀ دفاع مقدس شد. 
در همان مراحلی که تحقیق می شــد، ما امید داشتم 
بــه اینکــه در فضای فرهنگی یک تولیــد ارزنده اتفاق 
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خواهــد افتــاد و یک نیــازی را پاســخگو خواهد بود 
و بــه یــک بخش مجهو ل مانده و یک رســانۀ تاکنون 
خــوب دیــده نشــده، نــوری می تابانــد و در مبحــث 
مقاومــت و پایــداری آبــادان، در دوران حصــر، یکــی 
از مولفه هــای اصیــل و جــدی اش را معرفــی خواهد 
کــرد. طبعــاً کتــاب در دوره های زمانی جلوتــر با زمان 
جلــو خواهــد رفــت. یعنــی در دهه هــای آتــی هــم 
مخاطب خواهد داشــت؛ چون بخشی از تاریخ دفاع 
 مقــدس خوزســتان اســت، که شــبه جزیره آبــادان را 

دربرمی گیرد.
ما وقتی جدی وارد این فضا شدیم، در دهه 
80 شــاید کتــاب »دا« به نوعــی نقطه عطفی 
بود و شــاید تاریخ ادبیات پایــداری ما را به 
قبــل و بعد خودش تقســیم کــرد. آن زمان 
فقط حوزه هنری و ســوره مهر بود. الان بعد 

از 13، 14 ســال بعــد از کتــاب »دا«، تعــداد 
زیادی انتشــارات داریم که در فضای ادبیات 
پایــداری کارِ باکیفیــتِ مخاطــب دار تولیــد 
می کننــد، خط مقدم ، نشــر شــهید کاظمی، 
روایــت فتــح، نشــر لشــکر 27، حتــی بعضاً 
بعضــی انتشــاراتی ها بــه صــورت تخصصی 
ولــی  ندارنــد،  تمرکــز  پایــداری  ادبیــات  در 
محصــولات خوبی تولیــد می کننــد. در این 
فضــای رقابتــی که این توســعه و گســترش 
انتشــاراتی ها و رشــد کمی و کیفی تولیدات، 
برای انقــلاب اســلامی اتفاق مثبتی اســت، 
ولــی برای حــوزه هنــری یک چالش اســت. 
شــما وقتــی بی رقیب باشــید، حجم فروش 
و حجم بازار شــما با زمانــی که تعداد زیادی 
رقیــب تازه نفس و قدرتمند داشــته باشــید 
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قابل قیاس نیست.  به نظر شما حوزه هنری 
در این فضا چه مزیت نســبی ای دارد؟ یعنی 
چطور می تواند خودش را به عنوان پرچم دار 
ادبیات پایداری حفظ کند و کارش را توسعه 

بدهد؟
اگــر همۀ فعالان ایــن عرصه را رصد کنید، چه بخش 
خصوصــی، چه بخــش نیمه خصوصــی و بینابینی و 
چــه بخــش صددرصد دولتــی، اگر هر کــدام از آن ها 
موفقیت و اقبالی دارند، پشــت صحنه و پای کار آن، 
مردان و زنان صبور و باحوصله ای هستند که کماکان 
نرم افــزار جریان، معطوف به انســانِ مومــنِ باورمندِ 
پــای کار اســت؛ البتــه ایضــاً متخصص و باســواد. با 
داشــتن پول و امکانات سخت افزاری در حوزۀ خلق و 
تولیــد آثار در حوزۀ ادبیات مقاومت و پایداری، عملًا 
معجزه ای اتفاق نمی افتد و شاهکاری خلق نمی شود. 
هــر جا کار اصیــل و ماندگاری به وجــود می آید، یک 
تیم انسانی یا چند مرد و زن صبور و وفادار و پایمرد 
بــرای کار وجود دارد. حال بخش خصوصی باشــد یا 
بخش دولتی فرقی نمی کند. ســال هایی اصلًا بخش 
خصوصی لازم نبود نام خودش را ناشرِ تخصصی دفاع 
مقدس بگذارد، گزارش کار و بیلان کار دفاع مقدســی 
می داد. وزارت ارشاد هزینه های چاپ و نشر و کاغذ را 
باید تامین می کرد. یعنی همه نوع فعالیتی داشتند 
و در کنــار آن 5، 6 کار بــا موضــوع جنــگ هــم چــاپ 
می کردند، چون می دانســتند کاغذ و هزینه هایش با 
آن ها حســاب می شود و بسیاری از آن ها هم کارهای 
ضعیفــی بودنــد و به درد نمی  خوردنــد. تجدیدچاپ 

هم نشد؛ تک  نوبت چاپ شدند و تمام.
بخــش  ناشــر  چــه  مختلــف،  بخش هــای  در  ولــی 
خصوصــی، چــه دولتــی، جریان هایــی که خالــق آثار 
جدی شدند، به هر حال پدیده های انسانی هستند، 
یعنی پشت سر آن انسان است. حوزه هنری به دلیل 
تنــوع و تکثر نگاه هــا و ظرفیت خوبی کــه در تحمل 

این ها داشــته، به نظرم با فاصله زیاد پیشــرو اســت 
و رقیب ندارد.

هنوز هم همینطور است؟
تصــورم این اســت کــه بله، هنوز ســوره مهــر در این 
جریان پیشــرو اســت. بــه دلیل اینکــه از ده ها کتاب 
منتشــر نشــده خبر دارم. مابقی انتشــاراتی که شــما 
نــام بردید و دیده می شــوند، تقریبــاً و تحقیقاً دارند 
از حضــور کارشناســان و نخبــگان فکری حــوزه هنری 
مســتقل ترین  و  بهتریــن  در  و  می کننــد  اســتفاده 
حالــت آن مشــاوره می گیرنــد. حالا مــا نمی خواهیم 
خیلــی خط کشــی کنیــم، آدم  ها را نمی شــود مارک زد 
و برنــد حــوزه را خاص آن ها تعریف کــرد، ولی به هر 
حــال آدم هایــی کــه اینجــا کار را یــاد گرفتنــد، اینجا 
خلق آثاری داشــتند و دســت اندرکار کارشناســی، نقد 
و بررســی هســتند، بــه ناشــرهای دیگر هــم خدمات 
می دهنــد و ایــن ایمان و باوری که مــا به کارکردهای 
فرهنگــی  ـ تربیتــی ادبیــات مقاومت پایــداری داریم، 
خــوب و مبــارک اســت و نمی توانیــم از ایــن قضیــه 
ناراحــت بشــویم. اما در مباحث حرفه ای نشــر که به 
مرحلــه تحقیق و تولید محتــوا ارتباطی ندارد، رابطۀ 
کارگزار نشر با پدیدآورندگان، نویسندگان و محققان، 
فرآینــد و چرخۀ تخصصــی و حرفه ای توزیع، بازرگانی 
و فــروش کــه به نوعی بیــرون از حوزه اســت و واحد 
مســتقلی دارد، می شــود صحبت کرد. می شود گفت 
که ممکن اســت ما مــورد تهدید باشــیم. ما رقیبان 
جــدی ای داریم و رقیبــان ما گاه بهتر عمل می کنند و 

یک جاهایی عقب و یک جاهایی جلو هستیم.
در لایــۀ صنعــت نشــر ممکن اســت ما کمی 
عقب باشیم؟ در کتاب سازی،  چاپ و توزیع، 

تبلیغات و...
مــن نمی خواهــم از تعبیــر عقــب مانــدن اســتفاده 
بکنــم. می خواهــم بگویــم بایــد حواس مــان جمــع 
باشــد. رقابــت جدی اســت و مثــلًا در المپیک آن 10 
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نفری که روی پیســت می روند، همه محترم هســتند 
و همــه ســرمایه های ورزش دنیــا هســتند، الان هم 
نمی خواهیم بگوییم ما تافتۀ جدابافته هستیم. باید 
بدانیم که رقابت در خط های دیگر شــدید اســت. در 
فرآینــد تولید، کیفیــت تولید، مدیریت هنــری آثار و 
چرخــۀ توزیع حرفــه ای؛ برخورداری از شــبکۀ مویرگی 
توزیــع مهم اســت. ما هرگــز نمی توانیم بــه محدود 
دفاتــر فروش مان دلخوش باشــیم. بدانیــم و با خبر 
باشــیم که ناشــر موازی ما، ناشــر رقیب ما، به شبکۀ 
پخــش مویرگــی ای متصل شــده که امــروز اگر کتابی 
چاپ می شود، روز بعد در 750 شهرستان اگر هر شهر 
یک کتابفروشــی داشــته باشــند، در هر کدام از آن ها 
یــک عدد از این کتاب وجود دارد. خیلی فرق دارد با 
اینکه ما بگوییم کتاب منتشر شدۀ ما در  7 جا است!
اساساً در این دو سالی که نمایشگاه بین المللی کتاب 
بــه صــورت حضوری برگزار نشــد، فهمیدیــم که عملًا 
فراینــد اصلــی آشــنایی و ارتباط دیداری و شــناخت 
کتــاب و تولیدات مــا در نمایشــگاه بین المللی کتاب 
صــورت می گیــرد. به لحاظ فرهنگی، بــرای بدنه کلان 
کشور بد است که تمام دانشگاه ها و مراکز فرهنگی و 
دانشــجویان و نخبگان و اهل فضل منتظر می مانند 
که به تهران بیایند! در هزارۀ ســوم، با دســتاوردهای 
اطلاع رســانی کــه وجود دارد، بایــد تولد یک کتاب در 
تمام این ســرزمین و این 30 اســتان دیده بشــود و 
در دســترس باشــد، نه اینکه مستلزم سفر باشد؛ من 
می توانم این را به اطمینان بگویم که بحث ســفارش 
کتــاب اینترنتی ما، ســازمان و ســامان خوبــی یافته 
است. حالا اگر از سایۀ سنگین کرونا و هر چیز دیگری 
که بود بگذریم، در حد مخاطبینی که در بین آشنایان 
و دوســتان و بازخوردهایــی کــه در بیــرون می بینیم، 
از چالاکی در ارســال محصول راضی هســتند، ولی از 
آن طرف فرهنگ ما همچنان فرهنگ دیداری اســت. 
هنــوز شــیوه اینگونــه اســت کــه کتاب را دســت مان 

بگیریــم و منتظــر نمایشــگاه باشــیم. نمایندگی ها و 
دفاتــر فروش مــا کم اســت. واقعاً  چرا وقتــی در 30 
اســتان پایگاه اداری ـ سازمانی داریم، نباید فروشگاه 
داشــته باشــیم؟ حداقل ســازمان تبلیغات اســلامی 
در تمام مراکز اســتانی کشــور، کتابفروشــی دارد. چرا 
بعضی از کتاب های ما آنجا نباشد؟ تازه این خواسته 
با آن سیستم نشر مویرگی که اشاره کردم و 750 شهر 
و 750 کتابفروشــی خیلی فاصله خواهد داشت؛ ولی 
اقــلًا تا 30 مرکز اســتان بتوانیم یک نشــانی موثق را 
بــرای تهیه کتابمان معرفی کنیــم، و بگوییم فلان جا 
کتاب ما موجود اســت! پاســخ بســیاری از تلفن ها و 
درخواست ها این است که در فضای مجازی سفارش 
بدهیــد! نمی توانیم آدرس جایی را بدهیم که برود و 
ببیند و از آنجا تهیه کند! این ها آن چیزهایی اســت 
که بیشــتر دغدغه اســت. در بحث مدیریت هنری و 
گرافیک، مــن پیش از اینکه به حوزه هنری بپیوندم، 
مثلًا دهه 80 چون در کار نشــر و فعال در انتشــارات 
بودم، هر هفته تیم انتشــاراتی مســئول بودند که در 
کتاب فروشــی ها و ویترین هــای کتــاب تــورق و توجه 
کننــد کــه کتاب فــلان، کار خاصی به لحــاظ گرافیک، 
مدیریت هنری، عطف، جلد، جلد کاذب، جلد اصلی، 
صفحۀ دوی خوب، پشت جلد خوب اگر منتشر شده، 
بخرند بیاورند،همیشــه کتاب های خوب ناشرها روی 
میــز انتشــارات مــا بود، بعــد 10 روز یکبــار، دوهفته 
یکبار بررســی می شــدند و غربالگری می شــد، بالاخره 
5 تــا را انتخاب می کردیــم و مثلا می گفتیم این 5 تا 
شــماره یک و شاخص های شهریور  ماه ناشران تهران 
هســتند! همیشــه یــک پای ثابــت این 5 تــا یکی یا 
دو تــا کتــاب از ســوره مهر بــود، من در حــوزه نبودم 
در انتشــارات روایــت فتــح و ســاقی کار می کردم ولی 
همیشــه یکــی از 5 تا کار شــاخص ماهانــه به لحاظ 
کیفیت و اســتانداردهای فنی و هنری نشــر از ســوره 
مهــر بــود، من الان می خواهم ایمان داشــته باشــم، 
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توصیه کنم و خیالم راحت باشــد که باید یک طوری 
کار کنیــم که هــر جایی که این کار شناســایی کیفی را 
می کننــد ما جزء 5 تا باشــیم، پایین و بالا و نوســان 
گرافیــک مــا، جزر و مدها گاهی در حد جزر و مدهای 
ارونــد اســت که عملًا ارونــد را رودخانــه نمی دانند و 
دریــا می داننــد، گرافیک مــا نباید جزر و مــد دریایی 
داشــته باشــد، یعنی میدانــی و کارگاهــی می توانیم 
جلوی ویترین فروشگاه اصلی بایستیم و بالا و پایین 
را ببینیــم، کاری می آیــد کــه همــه چیز عالی اســت، 
صفحه آرایی، صفحه بندی، عطف و جلد و رنگ همه 
با هم در حد بالا اما ســطح و اســتاندارد کتاب بغل 

دستی  آن بسیار پایین است! این خوب نیست.
این چیزی است که می بایست دغدغه و دلسوزی ما 
باشــد، شــاید از این قضیه ناراحت باشم اما با کسی 
مشــل و دعوایــی نــدارم. این را دوســتانه می گویم 
که الان در بحث تولید محتوا ممکن اســت ســرعت 
بعضــی از بخش هــای مــا پاییــن باشــد و بعضی از 
بخش ها با صبر دارند کار می کنند و چالاکی بیرونی ها 
را ندارند که بعضی وقت ها بهتر است یعنی هر چقدر 
صبورانه کار بشــود، کار بهتر اســت ولی من در تولید 
محتوا عقبۀ شــل گرفته در حوزه هنری را ریشه دار و 
قوی می دانم اما تولد، نشــر و توزیع است که محقق 
و نویســنده را پایبند و وفــادار نگه می دارد، یعنی  اگر 
در آن مرحلــه حــال  آن ها خوب نباشــد، حق انتخاب 
خواهند داشــت، محقق و مولف حقوق بگیر سازمان 
کار ما نیســت، آدم ها تعهد محضری ندارند که همۀ 
کارهایشان را با ما انجام داده و به انتشار برسانند. و 
این اصطلاح بین نویسنده ها و محقق ها شل گرفته 
که همۀ تخم مرغ هایت را در ســبد یک ناشر نگذار! و 
بعضی ها کل ســبد را خالی می کنند و در سبد دیگری 
می برنــد؛ این هــا جاهایی اســت که بایــد روی آن ها 
فکر شــود و تاملات و بهســازی هایی می شود صورت 
بگیــرد کــه وقتی فــردی اثر اول خوبــی دارد، اثرِ 2، 3 

و 4 خود را هم با همان ســازمان نشــر کار کند، رصد 
آمــاری در این زمینه مثلًا 5 ســال اخیــر نتایج خوبی 
نمی دهــد و ایــن اســت کــه در فحــوای کلام مدیران 
ارشــد حوزه اســت که این نویســندگان و محققان را 
حفــظ کنید ولی ایــن حفظ کــردن اقتضائاتی دارد و 
به یک بخش نیســت، فقط روی دوش من به عنوان 
مشــاورِ تحقیق و مشاورِ تالیف نیست، در گردنه های 
دیگر گَزندگی هایی ممکن اســت باشــد که نویســنده 

ترجیح بدهد کوچ کند.
تجربۀ شــما در این چند سالی که در کار نشر 
کتاب بودید و تحولی که نسبت به سال های 
گذشــته در ایــن چند ســال اخیــر می بینید، 
آیــا ایــن فکــر را در ذهن شــما ایجــاد نکرده 
که شــاید کتاب دیگر فایده نداشــته باشد و 
دیگر خوانده نشــود و شــاید بهتر باشــد که 
کلًا تمرکــز را از روی این حوزه برداریم و روی 

مدیوم های دیگر کار کنیم؟
اگر موضوع به فکر ما هم نرســیده باشــد، به صورت 
پرســش و تذکــر و تلنگر به ما ارائه شــده کــه تاریخ، 
زمانــه و تکنولــوژی در چــه جایگاهــی قــرار دارد. در 
اندیشۀ فردی ام و حس و حالی که نسبت به مطالعه 
دارم، قرابت و انس با کتاب، به معنای همین شاکلۀ 
فیزیکــی ، بــه گونه ای اســت که بروم روبه روی قفســه 
بایســتم، انتخــاب کنــم و از قفســه بیرون بکشــم و 
آن را بــاز کنــم و مقابل دیــدگان خــودم بگیرم. روی 
صندلی به صورت درازکش، نیم خیز و یک رو بخوابم 
و مطالعــه کنــم. احتمــالًا تــا انتهای تاریــخ، چرخ بر 
قاعــدۀ گردالــی خواهــد چرخیــد و آن هایــی کــه بــه 
چــرخ مثلثــی فکــر می کنند، بــه خطا رفته انــد. هرگز 
یک چرخ به اشــکال مثلثی، ذوزنقه و هشــت ضلعی 
منتظــم نخواهد شــد. کتاب را همیــن گونه می بینم 
ولــی هرگز منکر یا مخالف ســایر گونه ها نیســتم. در 
شل گیری رویکردهایی که در ذائقه ها ایجاد می شود 
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و نســل جوان تربیت می شــود، باز هم به آن دیدگاه 
قائل هســتم کــه »چون ندیدند حقیقت، ره افســانه 
زدنــد«، می گویــم بــرای این ها فرهنگ ســازی نشــده 
و این هــا دوســت دارنــد مینیمال و کوتــاه در فضای 
مجازی بخوانند، در حد اســتوری و داستانک تحمل 
می کنند. گاهی احســاس می کنــم در تربیت فرهنگی 
این نســل ها ضعف وجــود دارد و دلیل اســتقبال از 
این شــیوه مطالعه الزاماً  جذابیــت قالب مینیمال و 
کوتاه نیســت. ایــن برآمده از نوع زندگی شــتابزده و 
فســت فودی اســت. اما انتهای عوامیّــت وجودم به 
مــن می گویــد معجــزۀ پیامبر خاتم کتــاب بود و این 
معجزه بی حساب نیست. کتاب به عنوان معجزۀ آخر 
از آســمان بر بشــر نازل شده است. برای من قرآن در 
قالــب کتاب، کتاب اســت و نمی توانم آن را مینیمال 
در نظــر بگیرم. گزیده، تلخیص، درک مفهومی و هزار 
فهرست نویسی را می شود راجع به  آن انجام داد ولی 

به خودش نیازمند و وابسته هستیم.
در مورد سایر موضوعات هم کتاب ایده آل این است 
که در هر قالب و ژانری منتشر شود. شاید بگویید من 
برای دوره  خاصی هستم، ولی به هیچ وجه نتوانستم 
نســخه الکترونیکی رمانی را به پایان برســانم. پیش 
آمده اســت برای کلاســی نیاز داشــته باشم و نسخه 
الکترونیکی کارِ خوانده  شده ای را نگاه کنم، اما نسخۀ 
الکترونیکیِ کتاب صفر جدیدی را نمی توانم بخوانم؛ 
مادربزرگــی داشــتم که می گفت: »نَنــه موقع خوندن 
خط ببر با چشــمت تا خوب حالیت بشــه!« این خط 
ببر، خط بردن با چشــم، احساس می کنم در مطالعه 
خیلــی تعیین کننــده اســت! مانیتــور یــک لایه هایی 
دارد، یــک صفحاتــی دارد، یک بینابینی هایی اســت 
که حائل می شــود، انــگار خوب درک اتفاق نمی افتد. 
خیلــی از متــون  را روی فایــل و صفحــه می خوانــم، 
یــک چیزهایی هــم از آن دریافت می کنم، ولی وقتی 
بــه شــیوه کتــاب آن را می خوانم، بــه درک جدی تری 

می رســم. ایــن جمله در کنتــرل کیفــی کتاب ها رایج 
اســت که بــه صفحه مانیتــور اکتفا نکنیــد، خروجی 
بگیرید، در خروجی خودش را نشان می دهد. به این 
قائل هســتم که نسخه کاغذی کتاب الی الابد خواهد 

بود، یعنی تغییر نمی کند. 
طبعــاً بــه دلیــل زیرســاخت های کــه فراهم شــده و 
صــرف هزینه  هایــی کــه در حــوزۀ تکنولــوژی انجــام 
شــده اســت، باید از دستاوردهای آن اســتفاده کرد. 
امــروزه نســل هایی شــل گرفتنــد کــه کتــاب صوتی 
بــرای آن هــا دلنشــین اســت. فرهنــگ اســتفاده از 
هدفــون و هندزفــری در دهه هــای گذشــته نبود، اما 
الان نســل هایی آموخته شــدند و با این وســیله به 
خــواب می روند، راه می  روند، با هندزفری مســیرهای 
طولانی را طی می کنند، طبیعتاً در شب تاریک و یک 
مســیر مسافرتی که سرنشــین های یک اتوبوس همه 
مخالف روشــن بودن برق و مانیتور و چراغ هســتند، 
کتــاب صوتــی در آن تاریکــی برای آدمــی که خوابش 
نمی آید، کارایی دارد. ولی من احساس می کنم کتاب 
در ایــن فیزیــکِ  معمــول بــه حیــات طیبــۀ خودش 
ادامــه خواهــد داد. با یک دل زدگی که شــاید حدود 
یــک دهــه و یا میانه های این دهه نســبت به ســایر 
دســتاوردها و اقــلام تکنولوژیک ایجاد خواهد شــد، 
دوبــاره یک بازگشــت وفادارانه نســبت بــه آن اتفاق 
خواهــد افتــاد.  یعنــی دوباره به کتاب پنــاه خواهند 
جست. اگر الان یک رگه ها و یک قشرهایی از اجتماع 
بی اعتنــا هســتند، در عــوض بســیاری از اهل فضل، 
بســیاری از علاقمنــدان اصیــل کتــاب کــه مثــل من 
فکــر می کنند، بــه لحاظ محدودیت محل ســکونت،  
فیزیک کتاب برای آن ها حجیم و دردسرســاز اســت. 
یعنــی اقبــال درونــی و روحی او به کتاب اســت و آن 
کتاب را از کتابخانه امانت می گیرد و می خواند. چون 
جایــی برای نگهداری آن ندارد و یک بخشــی از افت 
اســتفاده از کتــاب فیزیکی مســئله اقتصادی جامعه 
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است. هزینه های بالای اقتصادی مانع از خرید کتاب 
می شود؛ ولی آدمی که نخریده به معنای اینکه از این 
مدل خوشش نمی آید نیست، بلکه مسئله اقتصادی 

است. 
در بحــث ســکونت گاه های موقت و رویــای آدم های 
مســتاجر این اســت کــه وقتی از مســتاجری خلاص 
صــورت  بــه  را  موردعلاقه شــان  شــدند، کتاب هــای 
نســخه فیزیکی داشــته باشــند. فی الحــال یک دورۀ 
گــذرای انتقالی اســت و بــه امید پایان مســتاجری! 
ولی زیســت گاه های کوچک شــده و محدود که جایی 
بــرای چیدمــان کتــاب باقــی نمی گــذارد در انتخــاب 
رویکردهــا خیلــی تعیین کننــده اســت. می خواهــم 
بگویــم همــۀ  ایــن رویکردها، از ســر عشــق و انتهای 
قلب و با اطمینان خاطر نیســت، بلکه از ســر ناچاری 
و اقتضائات اســت که به ســایر اشکال می روند. البته 

باید در نظر داشــت، علــم و دانایی که از طریق کتاب 
اتفــاق می افتد محــدود به هیچ کدام از اشــکال آن 
نیســت. بــا همــه اشــکالش متصــور اســت و نباید 
تعصب داشــت.  آن مطلبی کــه در ابتدا عرض کردم، 
دیدگاه شخصی من است که کسی را اجبار نمی کنم. 
ممکن است به فرزندم هم کمی شرح و بسط بدهم، 
ولــی باز هم درنهایــت می دانــم او دارد کتاب صوتی 
را با هدفون می شــنود. وقتی یک صداپیشه، صدای 
تاثیرگــذاری پیــدا کــرده و این صدا بــرای یک ملت و 
یک نســل نوســتالژیک شده، چه اشــکالی دارد که با 
صدای او آثار شاخص جهان را گوش کنند؟ ولی من 
آن عوام هستم که قرآن معجزه ای است که به صورت 
کتــاب بوده و بعــد مادربزرگم می گفت نَنه خط ببر تا 
بفهمی و خط بردن زمانی اســت که کتاب در دســت 

من باشد 
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اولــش »ســما« بود. ســرواژه ی »ســوره مهــر الکترونیک«. یــک فرصت تازه بــرای ورودِ ســوره ی مهر بــه بازار 
نشــر الکترونیــک، از انتشــار اینترنتــی تــا توســعه بســترهای کتابخوانی در فضــای مجازی و کمی هــم تولید 
کتــاب صوتــی. بــا گســترش بــازار کتاب های صوتــی اما، ســوره مهــر هم تصمیــم گرفت جــای پایــی در این 
عرصــه بــاز کنــد و »ســما« را در قالــب مجموعه جدیــدی به نــام »ســماوا« توســعه داد. حالا یکی دو ســالی 
هســت که »ســماوا« ســهم قابل توجهــی از بازار کتاب هــای صوتی به دســت آورده و در تعامل بــا هنرمندان 
و دوبلورهــای شــاخص کشــور، کتاب هــای خــوبِ بــازار نشــر را صوتی می کنــد. به بهانــه نزدیکی نمایشــگاه 
 کتــاب بــا آقــای »محســن نــادری« مدیــر ســماوا گفتگویــی داشــتیم تــا دربــاره ی ایــن مجموعــه ی نــوآور 

بیشتر بدانیم.

بــه عنــوان اولیــن ســؤال بفرمایید ســماوا 
چگونه تشکیل شد؟

 ســماوا ضمــن كســب اطلاعــات و تجربــه موجــود 
در واحــد الكترونیــك انتشــارات ســوره مهر »ســما«، 
هم فكــری و مشــاوره بــا گروه  هــای مختلــف هنری و 
ناشــرین فعال در این حوزه و همچنین حمایت های 
انتشارات سوره مهر تشكیل شد. حدوداً شش هفت 
ســال پیش تیمی به نام واحد الكترونیك انتشــارات 
ســوره مهــر »ســما« در این انتشــارات، فراینــد تولید 
کتاب هــای صوتــی را در حــوزه هنــری آغــاز کردند که 
البتــه در آن زمان بازار کتاب های صوتی به این میزان 
رقابتی نبود. هرچند این اقدام بســیار مثبتی بود که 
در آن زمــان تیم انتشــارات ســوره مهر بــه فکر تولید 

کتاب های صوتی و الکترونیکی بوده اند.
در ســال 99 بــا همــکاری تیم حوزه هنــری دیجیتال و 
حمایت های انتشــارات ســوره مهــر پروپــوزال و طرح 
توجیهی ســماوا تدوین و پس از تایید در حوزه هنری 
فعالیت رســمی و حرفه ای ســماوا شــروع شد. یكی از 
اهــداف ما در این مجموعه این بود که به جای تمركز 

گفتگو با محسن نادری مدیر »سماوا«

اینجا صدای کتاب ها رادر می آورند!
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بر تولید كتاب صوتی، مجموعه ای از محصولات صوتی 
را با همكاری ناشران جدید به مخاطبان ارائه نماییم.

در نتیجــه فعالیــت شــما صرفــاً بــه تولیــد 
کتاب های صوتی اختصاص ندارد؟

خیــر، ســبد محصولات یــا بهتر اســت بگوییم دامنۀ 
فعالیت هــای مــا شــامل: كتــاب صوتی، پادكســت، 
ســریال صوتــی، رادیكو، اخبــار صوتی و گوینده شــو 

می شود.
»ســماوا« در طول مدت فعالیت خود بر چه 

مواردی متمرکز شده است؟
مــا در ســال 99 تحقیقــات بــازار را نســبت بــه نقاط 
مثبــت و منفــی رقبای موجــود در بــازار انجام دادیم 
تــا در ابتدا اتفاقات صــورت گرفته در حوزۀ کتاب های 
صوتــی در ایران و جهان را بررســی کنیم. اولین کاری 
کــه در »ســماوا« انجام دادیــم، تمرکز بر تولید ســبد 
محصولات بود. چرا که اســتدلال ما بر این اســت که 
اگــر بخواهیم تنها ناشــر کتاب های صوتی باشــیم که 
این مســاله در بازار وجــود دارد و ما صرفا می توانیم 

اندکی این مساله را بهبود ببخشیم.
این ســبد محصــولات شــامل چه مــواردی 
می شــود و چــه نوآوری هایی در ایــن حوزه 

صورت گرفته است؟
ســبد محصولات علاوه بــر کتاب صوتی و پادکســت 
شــامل چنــد محصــول صوتــی دیگــر نیــز می شــود 
كــه برخــی از ایــن محصــولات تــا بــه حــال بصورت 
حرفه ای در ایران تولید نشــده است و می توان گفت 
محصولات جدیدی اســت كه به بازار مخاطبان كتاب 
صوتــی معرفــی شــده اســت. ســریال صوتــی، اخبار 
صوتــی، رادیكو و گوینده شــو که دربــارۀ نوآوری های 
صــورت گرفتــه در روند شــل گیــری هر کــدام از این 

موارد توضیحاتی را ارائه خواهم کرد.
برای مثال ما در حوزۀ ســریال صوتی شــاهد اشــکال 
مختلــف آن در بــازار بودیــم ما در ســماوا بــا تركیب 

ســریال صوتــی و نمایــش رادیویــی ســریال صوتــی 
قصه هــای شــیرین ایرانی را با همــكاری بیش از 25 
گوینــده و گــروه صدابــرداری و كارگردانــی، تولیــد و 
منتشــر كردیم. در اخبار صوتی تلاشمان بر این است 
که اخبار به صورت کوتاه و خلاصه شده به مخاطبان 
ارائه شــود که با اســتقبال بی نظیری هم مواجه شد. 
از مزایای خبر صوتی این اســت كــه مخاطبان نیازی 
به ماندن در صفحۀ خبر ندارند و به راحتی می توانند 
ضمــن گوش كردن به خبر مورد نظر به وبگردی خود 

ادامه دهند.
در جشــنواره اســتعدایابی »گوینده شو« تلاش کردیم 
برای افرادی که از صدای خوبی بهره مند هستند و یا 
در دوره های گویندگی شرکت کرده اند، اما نتوانسته اند 
مشغول به فعالیت حرفه ای شوند، شرایطی را فراهم 
كنیــم تا صدایشــان به گــوش مردم برســد. برخی از 
بچه های گوینده شــو بصورت مســتقل برای ســماوا 
كتــاب خوانده انــد و برخی دیگر بــا قرارگرفتن در كنار 
اســاتید و صداپیشــگان حرفه ای بخشی از یك كتاب 

را خوانده اند.
امــکان دارد کمــی بیشــتر دربــاره ســاز و کار 

شل گرفته در رادیکو توضیح دهید؟
»رادیکــو« در واقــع همــان رادیــو کودک اســت که کار 
اصلــی اش تولید کتــب صوتی برای کودکان اســت با 
این تفاوت که بچه ها خودشــان برای خودشان کتاب 
می خواننــد. همواره عــده ای از بازیگــران، هنرمندان 
و گوینــدگان بــا تغییر لحن بــرای بچه ها کتب صوتی 
تولیــد می کردنــد اما اکنون در رادیکــو کودکان هفت 
تــا دوازده ســالی کــه آموزش هــای بازیگــری، تئاتر یا 
فــن بیــان را دیده اند، به کار گرفته می شــوند تا برای 

هم سن و سال های خود کتاب بخوانند.
البتــه ما هــم خودمــان دوره های آموزشــی گویندگی 
را در صــورت نیــاز بــرای این کــودکان برگــزار می کنیم 
و اکثــر آنــان تجربــه کار تئاتر یا فیلم ســینمایی را در 



نشریه دیدینو / معاونت برنامه ریزی و امور راهبردی

فروردین و اردیبهشت 1401 / شماره 487

کارنامــه خودشــان دارنــد. اســتدلال مان هــم بر این 
بــود کــه بچه هــا همدیگــر را درک می کننــد و بــازار 
بــرای آنان رقابتی می شــود و این مســاله، کودکان را 
تشویق می کند که همانند دیگر همسالان خود کتاب 

بخوانند.
محصولات رادیکو با استقبال گسترده ی پدر و مادرها 
و فرزندانشــان روبه رو شــد و ما با پیام های زیادی از 
سوی والدین مواجه شدیم که می پرسند، برای اینکه 
فرزندانشان همانند گویندگان رادیکو با لحن صحیح 
کتــاب بخوانند باید چه اقداماتــی را پیگیری کنند؟. 
این اشتیاق حاصل انتشار حدوداً 40 عنوان کتاب با 

صدای کودکان در این حوزه است.
در انتخــاب کتــب تنهــا بــا نشــر ســوره مهر 
همکاری دارید یا اینکه با ناشرهای دیگر هم 

در این حوزه فعالیت دارید؟
در حــوزه کتاب های صوتی با 20 ناشــر فعــال در بازار 
ایران همکاری داریم اما در کتب کودکان غالباً بر نشر 
ســوره مهر، مهرک و مدرســه متمرکز هســتیم چراکه 
کتب مناســب تری برای کودکان هســتند و به صورتی 
تدوین شــده اند کــه کودکان راحت تر بــا آن ها ارتباط 

می گیرند.
کــه  اســت  گرفتــه  صــورت  برنامــه  ای  آیــا 
خانواده هــا در شهرســتان ها هــم بتوانند از 

امکانات رادیکو استفاده کنند؟
در ایــن حــوزه پیام هایی را از شهرســتان ها داشــتیم 
امــا به این خانواده ها نیز اعــلام کرده ایم که با توجه 
بــه اینکه اســتودیوی مــا واقــع در تهران اســت، اگر 
برایشــان مقدر است که چند روزی را به تهران بیایند 
و ضبط انجام شــود ما از آنها اســتقبال می کنیم، اما 
در غیــر اینصــورت به دلیــل اینکه ما اســتودیویی در 
اکثر شهرســتان ها نداریم و امکان فرستادن تیم فنی 
هم به برخی شهرســتان ها برای ضبــط و صدابرداری 
مقدر نیســت، فعلًا ایــن امکان وجود نــدارد. ضمن 

اینكــه ایــن طــرح هنــوز بــه تولد یــك ســالگی خود 
نرسیده است و انشالله بعد از كسب تجربه در تهران 
 بتوانیــم در شهرســتان ها نیــز ایــن فعالیــت را ادامه 

دهیم.
در واقــع حوزه هنری اســتان ها هم از چنین 

امکاناتی بهره مند نیستند؟
بحث اســتودیو اســت و اینکــه باید یک نفــری را به 
آن شهرســتان بفرســتیم که با آن کیفیت و مدلی که 
مدنظر ما است، ضبط انجام شود. در نتیجه با توجه 
بــه اینکه طرح به تازگی اجرا شــده، بایــد روند رو به 
جلو خود را طی کند و خیلی زود اســت که بخواهیم 
این مســاله را در شهرستان ها پیاده سازی کنیم. باید 
اجازه دهیم که یکســالی این طرح آزمون و خطاهای 
خــود را طــی کند و پــس از این مرحلــه می توانیم به 

سراغ شهرستان ها برویم.
نقش حوزه هنری دیجیتال و خود ســاختار 
حــوزه هنری در کمک به رشــد ســماوا تا چه 
میــزان جــدی بوده اســت یا بــه عبارتی این 
طــرح پیــش از شــما اجرایــی شــده بــود و 
بــا کمک شــما قــوت گرفت یــا اینکه اساســاً 

خودتان آن را پایه گذاری کردید؟
بحث صوتی شدن کتاب ها موضوع جدیدی در حوزه 
هنــری نبود چــرا که یک تیــم حرفه ای در ســوره مهر، 
ســالیان سال مشــغول این فعالیت بودند اما بحثی 
که ما انجام دادیم بحث گســترش این فعالیت بود. 
استدلال ما بر این بود که با امکاناتی که حوزه هنری 

دارد، این مساله می تواند گسترده تر شود.
بــه جای اینکه ما صرفاً فقط بر کتاب های ســوره مهر 
و زیرمجموعه هــای حــوزه هنــری و انتشــار آنــان در 
اپلیکیشــن های خاص و گوینده های محدود متمرکز 
شــویم، می توانیم با ناشرهای مختلف و گوینده های 

مختلفی همکاری داشته باشیم.
اعتقــاد مــا بر این اســت که بــازار صوتی تنهــا کتاب 
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صوتــی نیســت و محصــولات جدیــدی می تواند به 
این بازار اضافه شــود برای مثال ما در ســال جاری 2 
محصول جدیــد به بازار ارائه خواهیم کرد. در نتیجه 
ســماوا بیشــتر بحــث گســترش این ایده بــود و این 
تجربــه جدیدی نبود کــه بگوییم به نوعی بار بر زمین 
مانده ای بود و ما آن را بلند کردیم؛ بلکه ما صرفاً آن 

را بهبود و توسعه بخشیدیم.
قطعاً اگر حمایت های دوســتان حوزه هنری دیجتال، 
انتشــارات ســوره مهر و حوزه هنری نبود، ســماوا به 
این جایگاه نمی رســید، یک بازی دوطرفه بود که تیم 
ســماوا قدردان این موقعیت بوده و در این یکســال 
شــبانه روز فعالیــت کردیــم تــا بتوانیــم قــدردان این 
حمایــت و پشــتیبانی باشــیم. اســتودیویی که حوزه 
هنــری در اختیار ما قرار داده اســت، یکــی از بهترین 
و مجهزتریــن اســتودیوهای ایــران اســت. از طرفــی 

دوســتان تجربه پنج شــش ســاله خــود را در اختیار 
مــا قــرار دادند که این خیلی به مــا کمک کرد. در کنار 
آن حــوزه هنری دیجیتال بــا توانمندی خود در حوزه 
پروپــوزال نویســی و برگزاری کمپین ها کمک شــایانی 
را بــه ما داشــتند، بــرای مثال برای راه اندازی ســایت 
اســتفاده  دوســتان  از مشــورت  توانســتیم  ســماوا 
کنیــم و در بســیاری از مــوارد که به مشــل خوردیم، 

راهنمایی مان کردند.
تفــاوت و کار ویــژه ســماوا با نــوار، طاقچه، 
کــه  چیســت   castbox حتــی  و  فیدیبــو 

حضورش را در بازار توجیه می کند؟
فیدیبــو کــه بیشــتر در قالــب پلتفرم فعالیــت دارد و 
ماهیــت آن بــا کار ویــژۀ ســماوا متفاوت اســت. اما 
اپلیکیشــن هایی مانند نوار و آوانوا و باقی دوســتانی 
کــه در ایــن زمینــه فعالیــت دارند، هر کــدام روش و 
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شــیوۀ تولیــد محصول خود را دارند. شــاید ما تنوع 
محصولاتمان نسبت به بقیه بیشتر باشد برای مثال 
در اخبــار صوتــی یــا رادیکو و حتی ســریال صوتی که 
تولیــد کردیم، نوآوری هایی به کار گرفته شــد که مدل 
ضبــط، ادیــت و... بــا دیگر ناشــران موجــود در بازار 

متفاوت است.
در خصــوص کتــاب صوتــی همســان بــودن صــدای 
گوینده با راوی کتاب از جمله مسائلی بود که برایمان 
اهمیت داشــت، و در نظرســنجی هایی که در ابتدای 
کار انجــام داده بودیم، به این مســاله تاکید فراوانی 
کردنــد. اولیــن کاری که ما در اینجــا برایمان اهمیت 
دارد، بــه پیــش از تولیــد و ضبط برمی گــردد که یک 
کتــاب را دو نفــر با دوســلیقۀ متفــاوت مطالعه کرده 
و یادداشــت هایی را دربــاره ویژگــی گوینــده اعــلام و 
گزینه هایــی را به عنوان پیشــنهاد اعلام می کنند. ما 
ایــن نظــرات را کنار هم قــرار می دهیم و اگر یکســان 
بودنــد که به همان شــیوه عمل می کنیــم اما در غیر 
اینصــورت نفر ســومی کتاب را پیــش مطالعه می کند 
 و بــا تشــکیل شــورا دربــارۀ گوینــده تصمیم گیــری 

می کنیم.
این شــاید مزیت اصلی و دســت برتر ماســت، که در 
بررســی های انجــام شــده، ناشــران دیگر چنــدان به 
ایــن مســاله توجــه نمی کنند و صــرف اینکه صدایی 
خوب باشــد، آن را انتخاب می کننــد. در نتیجه همه 
ایــن دقــت و ریزه کاری ها بــرای انتخــاب گوینده، ما 
بــا نظراتی از ســوی مردم مواجه می شــویم که اعلام 
رضایــت می کنند که همســانی و تطابق صدای راوی 
كتــاب با گوینده، فهم کتاب را چند برابر کرده اســت. 
این مساله را در کتاب هایی همچون از ترس تنهایی، 
شــب ایــوب، انســان در جســتجوی معنــا، خاطرات 
احمــد احمــد، مربع های قرمز و... شــاهد هســتیم. 
البتــه لازم بــه ذكــر اســت ما هــم در ســماوا بصورت 
100% نتوانستیم این كار را انجام دهیم و در برخی از 

كارها این دقت و ریزه كاری ها با این وسواس صورت 
نگرفته است.

از ایــن مــواردی که مــردم درکتاب هــا اعلام 
کرده اند، مورد دیگری را به خاطر دارید؟

بــرای مثــال در کتــاب مربع های قرمز یــک نفر پیامی 
ارســال كرده بود كه همزمان با مطالعه کتاب کاغذی 
بــه کتاب صوتی آن نیز دسترســی پیدا کرده و چقدر 
صــدای گوینــده آن آقــای ایــوب آقاخانــی را با کتاب 
متناســب دیــده بــود. ایــن کتــاب به خاطــرات حاج 
حسین یکتا اختصاص دارد، دقیقاً سعی شد که حال 
و هــوای کتــاب به مخاطب القا شــود و در عین حال 
بخش های طنز نیز برای مخاطب ملموس باشــد. به 
یــاد دارم کــه درباره ایــن کتاب برای انتخــاب گوینده 
دقت زیادی صرف شد تا در نهایت آقای آقاخانی این 

کتاب را اجرا کردند.
در نتیجــه عملًا شــما در »ســماوا« کار کردن 
روی یــک کتاب صوتی را بــه مثابه کارگردانی 

تولید یک فیلم می بینید؟
بله، دقیقاً تلاشمان بر این است. البته بازهم می گویم 
نــه در تمــام كتاب ها. برخی كتاب ها طبق اســتاندارد 
رایــج، باید كتاب صوتی باشــد و قرار نیســت که یک 
نمایــش رادیویــی و یا القا کننده حــس به مخاطب 
از طریــق بازی كــردن نقش ها هنــگام خواندن كتاب 

توسط گوینده یا همان صدابازیگری باشد.
مــن اعتقــاد دارم اگــر نقــش مالــک اشــتر را اســتاد 
داریــوش ارجمند بازی نمی کردنــد، این نقش تا این 

حد ماندگار و قابل درک نمی شد.
دقیقــاً در خصــوص پادکســت هــم مــا همیــن نظر 
را داریــم و پادکســت نهج البلاغــه را كــه به ســه زبان 
فارسی، عربی و انگلیسی تهیه شده است را در بخش 
فارســی با صــدای آقــای داریوش ارجمنــد در بخش 
انگلیســی خانــم دكتر قطبی و عربــی را با دكتر قیس 
آل قیــس بــه تهیه كنندگی ســركار خانم قطبی ضبط 
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کردیــم. مــا نظرمــان بر این بــود که این پادکســت را 
بــه صورت یــک روز درمیــان پخش کنیم امــا نظرات 
متعــدد مردم در خصوص انتشــار تمام مجموعه به 
صورت یکجا ما را متقاعد کرد که محصول را یکجا و 
کاملًا رایگان، در اختیار مردم قرار دهیم و این امر در 
روزهای ابتدایی انتشــار آن با اســتقبال گسترده ای از 

سوی مردم مواجه شد.
اکنون سماوا چه سهمی از بازار نشر صوتی را 

توانسته به خود اختصاص دهد؟
جواب دادن به این سؤال کمی سخت است. یكی از 
دلایل این اســت كه پارامترهــای زیادی در آن دخیل 
اســت كه رســیدن به اطلاعات برخی از آن ها بســیار 
سخت است. آمارهای ارائه شده هم بر اساس میزان 
محصولات ارائه شده یا بر حسب تعداد دانلود است، 
اما به این مساله اشاره نمی شود از پنجاه کتاب ارائه 
شــده چــه تعــدادی از آن را به صــورت رایــگان ارائه 
کرده انــد. در نتیجه نمی تــوان دقیق اعلام کرد که هر 
ناشــر صوتی چه ســهمی از بازار را به خود اختصاص 
داده است و پلتفرم ها تاکنون چنین گزارشی را به ما 
ارائــه نکرده اند. در زمینــه تولید اما باید بگویم که ما 
از ســردمداران حوزه تولید در ســال 1400 بودیم و در 
حوزه نوآوری هم آنچه که به ما گفتند جزء پیشتازان 
بودیــم؛ چراکــه نــوآوری در محصــول را در تولیداتــی 
همچون رادیکو، اخبار صوتی و ســریال صوتی شاهد 

هستیم.
این کار را با چند نفر آغاز کردید و اکنون چند 

نفر در مجموعه شما فعالیت دارند؟
سماوا کار خود را با سه نفر آغاز کرد و اکنون نزدیک به 
پانزده نفر در آن به طور مستقیم فعالیت دارند. البته 
که من در اینجا گوینده ها، اعضای پشتیبانی سایت و 
تیم دیجیتال مارکتینگ را حساب نکرده ام چرا که به 
خاطر کرونا بسیاری از دوستان را دورکار کردیم. سیل 
عظیمی از تیم ما در سال گذشته به این بیماری مبتلا 

شدند و این سرایت به حدی رسید که تیم اجرایی را 
به صورت دورکار هدایت کنیم. البته در کنار بچه های 
تیم خودمان، تیم حوزه هنری دیجیتال و انتشــارات 
 ســوره مهــر را هم که بــه ما کمک می کننــد را در نظر 

نگرفته ام.
همچنــان بــا تیــم بچه هــای حــوزه هنــری 

دیجیتال همکاری دارید؟
بله، همچنان همکاری داریم برای مثال در یک پروژه 
جدیــد نیــاز به برگــزاری یــک کمپین داریم کــه آقای 
بهامیــری و خانــم مؤمــن زاده از اعضــای تیم ترویج 
حــوزه هنــری دیجیتال، در طراحی ایــن کمپین به ما 

کمک می کنند.
چه معیارهایــی را در انتخاب همکاران خود 

در سماوا در نظر داشتید؟
در حــوزه معیــار انتخاب همــکار ما دو رویکــرد را در 
ســماوا بر عهده داشــتیم، اولین مبحث آموزش بود، 
که ما دوستان علاقه مند به حوزه های تهیه کنندگی یا 
ادیت صدا را در کنار افراد با تجربه تر قرار دادیم که در 
این مدتی که در ســماوا مشغول به فعالیت هستند 
هــم تجربه کســب کنند و هم فضــای خوبی برای کار 

کردنشان باشد.
معیار دوم مان هم به مساله تخصص برمی گشت. کار 
ما به شــدت تخصصی اســت و از افرادی که در حوزه 
تئاتــر یا گویندگی، به صــورت تخصصی فعال بودند، 
دعوت کردیم و خدا را شاكرم تیم جوان و متخصصی 
تشــکیل دادیم. این مســاله هم نظر دوستانی است 
که با سماوا کار کردند چرا که ما در این مدت محدود 
با اساتید و کهنه کارهای رادیو همچون استاد مسعود 
فروتن،استاد داوود حیدری،استاد صمصامی و خیلی 
از اســاتید و هنرمندان که نمی توانم از همه آنان نام 
ببرم، همکاری داشــتیم و این باعث افتخار ماســت. 
ایــن تیم جــوان علاوه بــر تخصص، اخــلاق حرفه ای 
داشته اند که توانستیم تیم را در کنار هم حفظ کنیم. 
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در نتیجــه اعــلام رضایــت این اســاتید از همكاری با 
سماوا باعث افتخار ماست.

حضورتان در ادوار گذشــته نمایشــگاه کتاب 
کــه آخریــن ســال برگــزاری آن بــه ســال 98 
برمی گشــت، بــه چــه صورتــی بــود و بــرای 

امسال چه برنامه ی نوآورانه ای دارید؟
در آن زمــان ســما یــا همان ســوره مهــر الکترونیکی 
در نمایشــگاه کتــاب حضــور داشــت امــا امســال به 
طور مســتقل ســماوا حضور خواهد داشــت. امسال 
ســه برنامه ویژه برای نمایشــگاه کتــاب در نظر داریم 
امــا اجــازه دهید که صحبــت دربــاره آن را به بعد از 

نمایشگاه کتاب موکول کنیم.
ســازمان  فرهنــگ  بــه  صحبت هایتــان  در 
سماوایی بودن اشاره کردید، این فرهنگ از 

چه مولفه هایی برخوردار است؟

ما از ابتدای کار خود قراری را باهم گذاشــتیم و اســم 
آن را خانــوادۀ ســماوایی گذاشــتیم. در آن زمان این 
شــعار در بــازار زیاد مطرح بــود اما اســتدلال ما این 
بــود کــه خانــواده یک ســری فرهنگ ها را بــا خود به 
همراه دارد و در نتیجه ســعی کردیم این مساله را به 
طور واقعی در ســماوا ایجاد کنیم. شــاید بهتر باشــد 
کــه ایــن مســاله را از بچه هایی کــه با مــا کار کردند، 
بپرســید کــه واقعــاً صمیمیت با چاشــنی کار با تمام 
وجود احساس کرده اند. حتی این حس به گوینده ها 
هم منتقل شــده اســت و یکی از دوســتان که اکنون 
سریال در حال پخشی را نیز در تلویزیون دارد به من 
می گفــت که من وقتــی حال خوبی نــدارم، به اینجا 
می آیــم و کتــاب می خوانم، چرا که احســاس می کنم 
حالــم در اینجــا خوب اســت و انــگار ســاعاتی را كنار 

خانواده ام هستم.
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در واقــع عنصر اصلی که ســماوا بر مبنای آن 
شل می گیرد، همان صمیمیتی است که با 

تعامل کاری پیش می رود؟
نه صرف صمیمیت. واژه و فرهنگ خانواده مشخص 
اســت. برای مثــال بزرگ ترها احترام دارند. دلســوزی 
وجــود دارد. خانــواده در مواقــع مختلــف پشــت و 
پنــاه هم هســتند و مــا اینجا بیشــتر از وقتــی که با 
یکدیگــر  در کنــار  هســتیم  خودمــان  خانواده هــای 
هســتیم. این برایمان مهم است که اشتباه یک نفر، 
بــه نوعی اشــتباه همه ما محســوب می شــود و این 

حسی است که همه ما نسبت به همدیگر داریم.
چشم انداز سماوا در پنج سال آینده رسیدن 

به چه جایگاهی است؟
من اندکی با این تیپ ســؤالات مشــل دارم چرا که 
پنج سال زمان زیادی است و شاید بهتر بود که سؤال 
شما درباره سال آینده باشد. البته ما چشم اندازهای 
پنــج ســاله هم داریم اما بهتر اســت که درباره ســال 
آینــده صحبت کنیم. در ســال 1400 مبنای کارمان را 
بــر تولیــد محصولات ســماوا قرار دادیم. ســال 1400 
تــلاش کردیم که بــر روی تولیدات خودمان با کیفیت 
و مدل خودمان متمرکز شــویم. در سال 1401 تلاش 
خود را بر توســعه و نوآوری سماوا قرار داده ایم که در 
واقع روی تکرار دستاوردهای قبلی خود مانور ندهیم.

در واقــع شــما، بازار خــود را پیــدا کرده اید و 
حالا به دنبال توسعه سماوا هستید؟

بلــه، بــرای مثــال درباره رادیکــو که اواخر ســال از آن 
رونمایی کردیم، اکنون به دنبال توســعه آن هستیم. 
در خصوص ســهم بازار و اینکه چه چشم اندازی برای 
مخاطب در نظر داریم، باید بگویم که ما سعی داریم 
خیلی آهسته و پیوسته کار را پیش ببریم. ما امیدوارم 
در پایان سال 1401 حداقل صد و پنجاه کتاب صوتی 
جدید، دو ســریال صوتی و دو پادکســت مســتقل را 
به بازار عرضه کنیم که البته اولین پادکســت مذهبی 

ما در ماه رمضان منتشــر شــد و باقی موارد را اجازه 
دهید اعلام نکنم تا در زمان مناسب آن اطلاع رسانی 
انجام شــود. در رادیکو نزدیک به پنجاه عنوان کتاب 
جدید را در شش ماه ابتدایی سال خواهیم داشت.

در خصوص چشــم اندازِ جذب مخاطب و بازار هدف 
نیــز باید بگویــم که برنامه هــای ویــژه ای را داریم. بر 
اســاس تحقیقاتــی کــه ما انجــام دادیم، بــازار کتاب 
صوتی فراتر از آن چیزی است که اکنون با آن روبه رو 
هســتیم و در تلاش هســتیم که به سمت مخاطبان 
جدیدی برویم که در ســال های گذشــته کشف کردیم 
کــه این افــراد هــم می توانند مخاطــب کتب صوتی 
باشند. ما سال گذشته بازخوردهای مثبتی را از سوی 
خانم هــای خانه دار و زنان شــاغل داشــتیم در هنگام 
کار مشغول گوش دادن یه یک پادکست یا یک کتاب 

صوتی هستند. 
اگر امکان دارد کمــی از پروژه هایی جدیدی 

که به آن اشاره کردید، برایمان بگویید؟
اجــازه دهیــد که در ایــن باره صحبت نکنــم، کارهای 
جذابی را مثل رادیکو در نظر داریم که نمونه آن را در 
ایران بصورت جدی و حرفه ای ندیدیم و اجازه دهید 
کــه درباره جزییات پروژه هــای 1401 در مصاحبه های 
آتــی صحبت کنیم. قطعاً پادکســت هایی مانند نهج 
البلاغــه ادامــه خواهد داشــت و در هر مناســبتی به 
تناســب آن برنامه های ویــژه ای را در نظر داریم. برای 
مثال در ماه محرم پکیجی را در نظر داریم که بســیار 
جــذاب اســت و دوســتان اهــل فــن هم که طــرح را 
خوانده اند، نظر مثبتی داشتند. پادکست نهج البلاغه 
اولیــن پادكســت مذهبی ســماوا در ســال 1401بود. 
ایــن یــک رویکرد از کارهای ماســت که امیــدوارم در 
ســال های آتــی این مســاله ادامه داشــته باشــد. در 
کنار اینکه پادکســت هایی بــا موضوعات دیگر هم در 
نظــر داریم که در زمان خود درباره آنان اطلاع رســانی 

خواهیم کرد 
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با ورود ویروس کرونا به ایران، یکی از بزرگترین رویداد های فرهنگی ایران تعطیل شد. نمایشگاه کتاب بزرگ 
تهران که هر ســال در اردیبهشــت ماه برگزار می شد دو سال ســخت را در لینک های مجازی به سر برد و پس از 
دوسال دوباره به صورت حضوری برگزار می شود. به مناسبت این اتفاق فرخنده از بزرگان و اندیشمندان حوزه 
هنری درخواست کردیم که کتابی را مناسب با حال و هوای حوزه هنری و کارمندان این مرکز به ما معرفی کنند 

و در چند کلمه دلیل معرفی خودشان را بنویسند.

دکتر مجید شاه حسینی 
»مدرس حوزه تاریخ 

سینما و نقد«
ایشــان کتــاب دغدغه های 
فرهنگــی اثــر مقــام معظم 
معرفــی کردنــد  را  رهبــری 
کردنــد  نشــان  خاطــر  و 
منشــور  کتــاب  ایــن  کــه 
فرهنگ، هنر و رسانه امروز 
ماســت. دکتر شــاه حســینی این کتــاب را در تمامی 
دوره های تدریس خــود در حوزه هنری به هنرجویان 
نیــز توصیــه می کننــد و خوانــدن این کتــاب را برای 
 دغدغه منــدان و فعالیــن حــوزه فرهنــگ و رســانه 

واجب می دانند.

 حجت الاسلام سعید فخرزاده »محقق حوزه 
تاریخ شفاهی«

یکــی از کتاب هــای ارزشــمندی کــه خوانــده ام کتاب 
خاطــرات تپــه برهانــی اســت. ایــن کتــاب در طول 
ســال های دفاع مقدس نوشــته و منتشــر شد و من 
چندیــن بار این کتــاب را خواندم و هر بار لذت بردم 
و تعــداد زیادی از آن را به دوســتانم هدیه داده ام. 

بااینکــه ایــن کتــاب جــزو اولیــن تولیــدات در حوزه 
خاطره نگاری اســت، لیکن هم از لحــاظ محتوا، هم 
از لحاظ نوع نوشــتار کم نظیر اســت و حتی در حال 
حاضر هم قابل رقابت با آثار ارزشمند تولید شده در 
این سال ها است. این خاطرات ماجرای عملیات یک 
گروهان از لشکر امام حسین )علیه السلام( است که 
در عملیــات والفجر دو در 
تنگه دربندی خان، تپه ای 
ولــی  می کننــد  تصــرف  را 
بــه دلیــل عــدم موفقیت 
یگان هــای ســمت راســت 
در  عمــلًا  آنــان  چــپ،  و 
عراق  نیروهــای  محاصــره 
گرچــه  می شــوند؛  گرفتــار 
گروه هــان  ایــن  به ظاهــر 
در مقابــل عراقی ها شکســت می خورنــد، اما روایت 
زیبای نویســنده، تلخی شکست را با زیبایی شهادت 
محو می کند. در ایــن خاطره کلیدواژه های مدیریت 
جهــادی، جوانــان ایثارگر و مقاوم، ایمان، شــهادت، 
امداد الهی باورپذیر و امید به چشــم می خورد و به 
نظر من این روایت روح تعهد به آرمان شــهدا را در 

کالبد مخاطب می دمد.

در نمایشگاه کتاب 1401 چه کتاب هایی را تهیه کنیم

پیشنهاد یک دوست مهربان
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محمدرضا وحید زاده» پژوهشگر و نویسنده ی 
کتاب »سبک شناسی هنر انقلاب««

مــا  زندگــی  ســال ها  ایــن 
بــا فضــای مجــازی و ابــزار 
الکترونیک و اپلیکیشــن ها 
گره خورده اســت و توانایی 
مجــزا کــردن زندگی مــان از 
این پدیده ها را نداریم. چند 
سالی است که مجموعه های 
گوناگونــی بــه ایــن پدیــده 
آن  پیرامــون  اتفاقــات  و 
پرداخته اند. پژوهشــکده فرهنگ و هنر اسلامی هم از 
جمله مراکزی بود که در حوزه هنری بسیار بروز و پیش 
رو به سوی این موضوعات گام برداشته است. ترجمان 
خوبی که توسط این مجموعه انجام شده است، منجر 
به انتشــار کتاب های بســیار خوبی از جمله رســانه ها، 
اقناع و پروپاگاندا از مارشال سولس و ترجمه احسان 
شاه قاسمی شده است. کتاب دیگری که در این حوزه به 
چاپ رسیده است کتاب فرهنگ اتصال، تاریخ انتقادی 
رسانه های اجتماعی نوشته یوزفن داگ ترجمه حسین 
حســنی اســت. این کتاب به مســئله زندگی اجتماعی 
و گره خوردگــی زندگی ما بــا اینترنت و پلتفورم ها و نرم 
افزار های واسط شبکه اجتماعی می پردازد. تنها در کنار 
هم نوشته شری تورکل، ترجمه محمد معماریان، کتاب 
دیگری اســت که در همین راســتا منتشر شده است و 
گفتگــو  وضعیتــی  دربــاره 
می کنــد کــه مــا در کنار هم 
زندگی می کنیــم در صورتی 
از هــم هســتیم.  دور  کــه 
کتــب دیگــری هــم در این 
زمینــه موجــود اســت کــه 
بنــده بــه همین ســه مورد 

اکتفا می کنم.

فاضل علی پور »کارشناس هنرهای نمایشی«
ادبیات کهن ایران دریایی از داستان های فراق و وصالِ 
عاشق و معشوق است که گاهی لبخند و گاهی اشک 
را بر چهره می نشــاند. تیشــه فرهاد از دیرباز به ریشه 
قلب عشاق فراوانی خورده و شریان حیات عشق را با 
همه شیرینی ها و تلخی هایش زنده نگاه داشته است. 
مدتــی پیش حامد عکســری در برنامــه رادیو کتاب باز 
به میزبانی احســان عبدی پور دعوت شده بود. لهجه 
کرمانی و لحن شیرینش مثل همیشه مرا به خودش 
جــذب کرد. القصه یکی از کتاب های خودش به اســم 
پریدخت مراســلات پاریس طهــران را معرفی کرد. او 
درباره کتاب خود اینگونه می گفت که خواستم در کنار 
شیرین و فرهاد سال های کهن عاشق و معشوقی خلق 
کنــم که با دنیــای امروز ما 
نزدیک تر و برای جوانان مان 
باشد. پریدخت  ملموس تر 
زاییــده یک خواســتن بجا 
از جانــب حامــد عســکری 
اســت. قلمی شیرین، روان 
کــه به نثــر قاجاری نوشــته 
شــده و در خــلال نامه های 
و  پریدخــت  عاشــقانه 
ســیدمحمود، بــه شــرح ماجــرای مشــروطه و حمله 
قزاق ها می پردازد و در میان بوی باروت مشروطه چی ها 
و درگیــری بــا قزاق ها، حیات یک عشــق پاک را تجربه 
خواهیــد کــرد.  ظرافــت نــگارش حامــد عســکری در 
شــخصیت پــردازی زنانــه پریدخت در دوری از ســید 
محمــود عزیزش چنان به دل می نشــیند که لحظه ای 
تمایل به کنار گذاشــتن کتــاب در دلتان رخنه نخواهد 
کــرد. طراحــی جلد و صفحه آرایی کتــاب گاهی چنان 
با متن همراه می شــود که شــما را حیرت زده می کند. 
 خواندن این کتاب را به پیر و جوان و خرد و کلان حوزه 

پیشنهاد می کنم 




